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  جلسه اول حلقه انتقادی گيومه

 در تبيين و تعريف نقد و منتقد
  قسمت نخست)(

  با حضور:

  محسن ثقفی / کيوان موسوی اقدم / زروان روح بخشان / اميد قجريان / امين شاھد

  گالری ابد

  :محسن ثقفی

مي كند  اولين جلسه از سلسله ميزگردھاي حلقه انتقالي گيومه است كه در نقد ھنرھاي تجسمي بويژه ھنر معاصر سعي

مباني انتقادي را مطرح و گفتگوھاي انتقادي را شكل دھد. در شروع كار دوستاني كه كمك كردند حلقه شكل بگيرد 

زروان روح بخشان، اميد قجريان، كيوان موسوي اقدم، امين شاھد و محسن ثقفي تصميم گرفتيم كه  ؛ھمگي حضور دارند

آنچه را كه احساس مي كنيم در ھنر تجسمي ايران حلقه مفقوده است و آن صحبت كردن در حيطه مباني نظري وانتقادي 

نظري و بويژه انتقادي كه مسائل ه مباني ھمه اعضاي جامعه تجسمي با اين نقصان مواجه ھستندك ھنر است. چون امروز

روز و سلطه نھادھا و رسانه ھا را بنحوي شكل مي دھند كه ھنر از خصلت متعھد بودن به نفس خود جدا مي افتد و به 

مواجه ھستيم كه با ھم رودر بايستي دارند از  بودن ما با طيفينيك نقد صريح و بي پرده نياز داريم. به دليل فقدان رك 

اين ارتباط  ھنرمند، ھنرمند با گالري دار، گالري دار با مجموعه دار، مجموعه دار با مسئولين فروش حراجھا و د بامنتق

ارگانيكي كه بين نھادھاي ھنري وجود دارد ما را به اين نتيجه رسانده كه ارتباط سالمي وجود ندارد و سعي مي كنيم كه 

  .عه را مطرح كنيمعنوان اعضاي اين جامه دغدغه ھاي فردي خود ب

و تبيين نقد و منتقد است امروز با طيف وسيعي از منتقدين بدليل وجود رسانه ھاي متعدد  تعريفجلسه اول در خصوص 

يا رسانه ھاي مالتي مديا نظير راديو، تلويزيون يا شبكه ھاي اينترنتي  ھا ، روزنامهتپي و نوشتاري مثل مجلااعم از چا

برگزاري يك سلسه ميزگردھايي براي بيان دغدغه ھاي  ،بھترين نحو براي اعلام حضور فكر كرديم كهمواجه ھستيم. 

فردي مي باشد. و تعريف بھتر شايد اين باشد كه بگوييم با ھم جمع شديم تا با صداي بلند فكر كنيم. امروز با طيف عظيمي 

اي نظري مواجھيم كه بسياري اوقات حتي از منقدين در حيطه ھاي مختلفي اعم از تاتر و سينما موسيقي تا حتي حيطه ھ

ھا مخدوش است و اميدواريم كه با اين ھم انديشي دوستاني متفكرتر از خود را نيز دعوت كنيم  مرزھاي تعريف اين شغل

ھاي حلقه انتقادي گيومه باشند و اين جمع به ھيچ عنوان بسته نيست و در ورودي حلقه باز است  كه در اين سلسه نشست

  مي شويم كه مورد نقد قرار بگيريم. و خوشحال

  :انزروان روح بخش

فرشيد رحيمي در ويژه نامه تنديس منتشر كرده بود كه به كل تاريخچه دانسته ھاي من از اين مقوله مقاله اي است كه 

گرفته شده جدي نقد نگاھي انتقادي داشته و اين تاريخچه نشان مي داد كه در روزھاي اول در اواخر دھه سي در ايران 
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وجود داشته است و متاسفانه يا خوشبختانه تاثيرات منتقدھا در آن زمان خيلي  توسط محسن است و اين مساله بيان شده

 بيشتر از حال بوده است و آنھا در واقع حكم مرادھاي پيدا كرده بودند كه ھر كدام مريدھايي داشتند. مثلا زماني كه كتاب

كه توسط مجابي جمع آوري شد مي خوانيم كه جرياني كه جلال آل احمد راه اندازي مي نود سال ھنرھاي نوگراي ايران 

كند و يا نقدھاي آن به بعضي از بينال ھاي قبل از انقلاب،( عليرغم موضع منفي من نسبت به جلال) نقدھاي جالبي 

ري بسيار طرفدار او ھستند و يك ھستند. او يك نقد در رابطه با شكل گيري خط نقاشي دارد بسيار نقد جالبي است. يك س

راديكاليسم عجيبي را پيش مي گيرند كه بعدا سيستم از آن استفاده مي كند. يعني آنھايي كه قرار بود چپ حركت كنند نظام 

راست از آنھا به شدت استفاده مي كند. اينھا كساني ھستند كه ھر جريان جديدي را تحريم مي كنند. در ماجراي جشن ھنر 

تعدادي از نمايشي ھا و تجسمي ھا آن را تحريم مي كنند. بماند كه خودمان نيز اھل تحريم كردن و تحريم شدن شيراز، 

ھستيم. با اين حال من ھميشه فكر مي كردم كه اگر آنھا در اين جريان مي رفتند و از آن بودجه بنياد فرح استفاده مي 

رند. بارزترين اين موضوع در نمايشي ھاي دعوايي است كه بين كردند، شايد مي توانستند يك چيزھايي را بھتر پيش بب

ساعدي و كارگاه ھنر پيش مي آيد. چيزي كه بعنوان تاريخچه از آن حرف مي زنيم وضعيتش با امروز تفاوت چنداني 

توجه  به طرز غريبي در ھر موضوعي با .ندارد. متاسفانه آنجا نيز در نقدھاي آل احمد مباني نظري مشخصي نمي بينيم

اين گونه از نقد را متوجه مي شوم و تا حدي به آن قائل ھستم  به حال خودش اظھار نظر و توصيف كرده است. البته من 

و مي دانم كه نظر آدم در طول زمان تغيير مي كند ولي نكته مھم اين است كه بسياري از افرادي كه ھم ھنرمند و ھم 

نظر بگنجانيم به طرز عجيبي ھر كدام كاري را كه به كار خودشان نزديك بوده  منتقد ھستند؛ را نمي توانيم در تعريف مد

مي پسنديدند و كاري كه با كار خودشان فاصله داشته را نقد مي كردند. در مواردي كه كاري كه از كار خودشان جلوتر 

  بوده را سركوب مي كردند.

 :امين شاھد

 روزنامه نگارھا شكل دادند تا يك زمينه علمي و دانشگاھي ھنر من فكر مي كنم كه بستر اوليه نقد ھنر ايران را

 - زروان روحبخشان

نكته مشترك و جالب تاريخ نقد ما با اروپا اين است كه اغلب كساني كه نقد تجسمي را شروع كردند در ابتدا نقد ادبي مي 

قويتري وجود دارد يا دستكم رويكردھا نوشتند. در ادبيات ديده ايم كه موضوع صريح تر است. چون يك مباني نظري 

مشخص تر و پيش رو تر است. اغلب سبكھاي ھنري نيز از ادبيات شروع شده است و جريانھاي شروع شده از موسيقي 

يا تجسمي كه به ادبيات رفته اند؛ تك توك ھستند. اغلب روزنامه نگارھاي حوزه تجسمي از نقد ادبي مي آيند و جلال 

كه ميگويم كه اين نقدھا مباني مشخصي ندارند به اين دليل است كه خود جلال يك جاھايي نقد  نمونه آن است. اين

يعني دو رويكرد تقريبا مخالف با ھم.  ھنر تجسمي با جامعه است. نسبت اثرجاھايي مساله اش  فرماليستي مي كند و يك

پاكستان، افغانستان و تركيه در بينالھاي اول  ق،حتي در بينال سوم يا پنجم يك نقد تندي دارد درباره ھنرمنداني از عرا

نقاشي بوده است. و مي گويد كه متوجه -نقاشي ارايه كردند و از ايران سه يا چھارتا اثر خط- خطچند اثر  شركت كردند 

ھست ايراني بيشتر از سي تا و حدود سي و پنج تا  شدند كه اين موضوع جايي ندارد و در بينالھاي بعدي آثار خط نقاشي

آنجا ارجاعي به تاريخ خط و  او مي گويد آنھا متوجه موضوع شدند و ما نشديم. نقاشي داشتند.- يك يا دو اثر خطآنھا  و 

نقاشي و يك نقد بينابيني جالبي دارد. اما بقيه موضع گيريھاي تند فارغ از مباني نظري است. و در جاھايي كم مانده كه 



	٣	                                                              تعريف نقد و منتقدنشست نخست/ جلسه اول: در تبيين و  -انتقادی گيومهحلقه 
 
 
 

تندتر مي شود و كساني كه با جريايي مخالف ھستند علنا بد وبيراه مي گويند. از فحش بدھد. اين وضعيت در دھه پنجاه 

اين نظر كه منقداني راديكال بودند، بد نيست و چه نشرياتي كه نقدھا را با ھمان ناسزاھا و دشنام ھا چاپ كردند. اين 

وقتي نگاه مي كنيم گويي سيستم نيز به آن ھا با نقاشھا در دھه پنجاه پيش مي آيد. البته ه دعوايي كه بين شعرا و نويسند

درخيلي از گروھھاي ھنري و انتقادي  ۵٢- ۵٣دامن مي زند تا اينھا از ھم جدا بشوند. در اواخر دھه چھل و درسال 

ھا وجود دارد. اما از آن به بعد تفكيك مي شوند. حتي شكل گيري انجمن ھنر و ادبيات در  ھنرمنداني از ھمه گروه

ان قصد دارد كه معماران، نقاشھا و مجسمه سازھا را دور ھم جمع كند اما عملا اين اتفاقھا به خاطر دانشگاه اصفھ

دعواھاي دھه پنجاه بين اينھا نمي افتد. در جايي مي خواندم كه يكي از معمارھا ايرادي به يكي از مجسمه سازھا مي 

ندارد. و او در جواب مي گويد كه تو آجرت را ي با فضاي طراحي شده سازگاري کرده ا گيرد كه چيزي كه تو درست

بالا بنداز. اين چيزي ھست كه امروز خيلي ملايم تر وجود دارد و امروز انگار به قول محسن ملاحظاتي وجود دارد كه 

بعد از انقلاب كه خاطرات بعضي از آنھا را مي خوانيم كه مثلا در كيھان فرھنگي نقدھاي تندي مطرح مي نشريات  در

بين رفقايي ھم مطرح مي شد. اما ھر چقدر جلوتر مي آييم اينقدر عجيب و غريب مي شود كه حتي سردبير مجله  شد و

بخشي از نقد را به دليل اينكه به فلان آرتيست برمي خورد را حذف مي كند. مشكل بزرگ ملاحظاتي است كه سيستماتيك 

مده كه چھار تا جمله از نقد من را در آوردند و آن را چاپ بر روي آدمھا عمل مي كند. تا اين اواخر براي خودم پيش آ

 كردند. و زماني ھم كه اعتراض مي كني مي گويند كه آقاي فلاني ھم ...

 :محسن ثقفی

 بله انگاري يك ھاله قداست براي برخي از ھنرمندان كشيده شده است و اجازه نزديك شدن به ساحت آنھا را نمي دھد.

 روح بخشان:

 را عقب ببريم مساله سر تعريف است كه تعريف ناپذير است.اي كه براي من وجود دارداما مساله 

  :کيوان موسوی اقدم

من فكر مي كنم كه بد نيست كه اول درباره خود نقد صحبت كنيم و بعد وارد نقد ايران شويم. زيرساخت نقد ھنري 

ويكي پديا يك تقسيم بندي جالبي وجود دارد و مي چيست؟ و ديروز خودم تعريف نقد ھنري در ويكي پديا را خواندم. در 

يعني تاريخ نقد صحبت مي  .دوم درباره متدولوژي و سوم درباره تاريخ ،گويد كه سه بخش وجود دارد. اول تعريف نقد

سه تا را نداريم. يعني نه تعريف مشخصي از نقد، نه متدولوژي مشخصي ھر كند. مساله اي كه ما داريم اين است كه 

منتقدان ما داشتند مثل جلال كه گفتي و پاكباز كه تاريخ ھنر ايران را نوشته تركيبي از فرماليسم و نقد اجتماعي را بعنوان 

ميان تاريخ ھنر نويسي و نقد  انتخاب كرده و نكته مھمي كه ويكي پديا به آن اشاره مي كند كه مرزروش تاريخ نويسي 

ھنر نويسي الان خيلي باريكتر از گذشته است.يعني زماني كه مي خواھيد تاريخ ھنر بنويسيد مجبوريد كه نقد ھنري بكنيد. 

و بالعكس زماني كه نقد ھنري مي كنيد مجبوريد كه از تاريخ مقياسي بياوريد واين خيلي مھم است. ديروز كه كتاب 

كريم است كه  ١٣٠٢اولين تاريخ ھنر جديد ايران مربوط به سال  يامك دل زنده را نگاه مي كردمتحولات تصويري س

آن را مي نويسد. اين قبل از چيزي است كه شما درباره آن حرف زديد اين كتاب در برلين چاپ شده است.  طاھر زاده

م نقدي كه بر نقد نويسي ايران داريم يك جايي كه مركز تاريخ ھنر نويسي دنيا است. اينھا نكات مھمي است كه ببيني
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قسمتش بخاطر نداشتن زبان مشترك است. يعني ما زبان مشترك در نقد نداريم يا حداقل متد مشترك. متد قرار نيست 

مشترك باشد ولي حداقل عنوان شود كه من از اين متد استفاده مي كنم. يعني جلال يكجا فرماليستي برخورد مي كند يكجا 

تماعي برخورد مي كند. يكبار كه با آقاي پاكباز حرف مي زديم مي گفتند كه بچه ھاي ادبي در تالار ايران جلسه كاملا اج

مي گذاشتند و ما را راه نمي دادند. نگاه بالا به پايين بچه ھاي ادبي به بچه ھاي تجسمي باعث شد كه آنھا بنويسند چون قلم 

كمتر است. در نتيجه مثل ھمه جاي دنيا اول ادبياتي ھا شروع به نوشتن  داشتند و عادت به نوشتن در بچه ھاي تجسمي

كردند. اما ادبي ھايي كه تسلط شان نسبت به فعل تصويري خيلي كمتر از كساني بود كه داشتند كار تجسمي مي كردند. 

بي دارند. مثل جواد اين يك معضلي است كه ما با آن ھنوز درگيريم و ھنوز معروفترين منتقدان ھنري ايران سبقه اد

و اين نكته مھمي است كه تاريخ ھنر نويسي در جامعه ما كلا به فراموشي سپرده شده است. من به عنوان يك  مجابي

ھفتاد ايران كار كنم منبع ندارم. يعني ھيچ كس در مورد آن نه به  -محقق ھنري زماني كه مي خواھم درباره دھه شصت

 شده است. پيدا كردن كاتالوگ ھم سخت است.  درستي نوشته و نه جمع آوري خوبي

 ثقفی:

اين معضلي است كه در مورد موسيقي اول انقلاب ھم داريم. دھه شصت تقريبا ھيچ كاتالوگي نمي توانيد از مجموعه 

ايي انگار به صورت خواسته از آنچه اتفاق افتاده احساس ھجشنواره سرود و آھنگھاي انقلابي در دسترس نيست و يكجور

 ھايي بوده است. چه سياست آن دوره مشخص بشود كه اھندمساري مي شود و نمي خوشر

 موسوی:

به نظرم مسائل موسيقي مقداري با تجسمي فرق مي كند. مساله اصلي موسيقي شايد حرام بودن بوده ولي تجسمي نداشته 

در واقع مستند سازي ما بسيار ضعيف است. مثلا كتاب آقاي مجابي  مساله بيشتر اين است شايد مجسمه تا حدي بوده.

وقتي كه مي خواھيم روي آن كار كنيم براي جمع آوري داده ھا كلي دردسر داريم. يك قسمت بخاطر اين است كه ما 

 مي شود. خاموشتاريخ ھنر نويسي بصورت مستدام نداريم. يعني كسي يه جرقه اي است. كاري مي كند و بعد 

 قفی:ث

قرن بيستم اتفاق افتاده  ي بعدفردي كارھا انجام مي شود. بر خلاف آنچه كه در اروپا در ايران مساله دقيقا ھمين است كه

 مثل دانشگاھھا و پژوھشگاھھا كار مي كنند. علميو نھادھاي 

 روح بخشان:

مسئول براي اين كار مشخص مي اي  عدهبودجه تعيين مي كند و  ١٨در اوايل قرن  بريتانيا حتي قبل از آن آكادمي ھنر

نقد ھم مي كند. وقتي كه مي گويد از ميكل آنژ بھتر نداريم يك جوري وارد ساحت ١۶قرن  وازاري در ھمان تاريخ  كند.

 نقد مي شود.

  موسوی:
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 او به ادامه جريان موضع مي دھد و بعدتاريخ ھنر مدرن را نوشته است. ١۶وازاري اولين كسي بوده كه در قرن 

ھا مي آيند و ادامه مي دھند و ميكل آنژ را دوباره باز توليد مي كند چون فكر مي كند كه ديگر نداريم. يعني منقد  منريست

زماني كه وينكلمان مي نويسد بر مبناي فلسفه كانتي و لذت است و ھيچ  ١٨چنين چيزي را به جامعه مي دھد. در قرن 

بعنوان يك منتقد كه يا بايد روي  خب فلسفه ھنر ما چيست؟ و روم را داريم. چيز بيرون از ھنر مھم نيست و رابطه يونان

يا بر مبناي فلسفه اي كه ندارم فلسفه غربي بيايستم كه براي تحليل يك قسمت از آثار ھنري ايران كار نمي كند. مبنای 

 ايستم. آخرين توليد انديشه ما خيلي قديمي است.ب

 روح بخشان:

اري اين يا قاضي احمد قمي نيز موضع گيري نمي بينيد. انگ لاتوغميرزا حيدر دزماني كه نگاه مي كنيم كساني مثل 

نوشته بود نقاشي ھاي بھزاد به مراتب اندام وار تر از ديگران  لاتوغددر كتاب ميرزا حيدر  يكجور روحيه ايراني است.

 ين يعني چي؟است اما فلاني ريش را از بھزاد بھتر مي كشيد. ا

 ثقفی:

باشيم. اصرار ھمان تفكري است كه كانت در نقد قوه حكم مي آورد و مي گويد زماني كه حكم مي دھيم بايد بي طرف ين ا

كه در  يك اثر يا در زيبايي چيزي است كه در تفكر كانتي ريشه دارد. در حالي مورد ه حكم درئبر بي طرف بودن ارا

افلاطون حكم ارزش گذارانه صادر  ديشه مواجه مي شويم؛ مي بينيم كهھاي نقد تفكر و ان زماني كه اولين نمونهافلاطون 

 مي كند.

 روح بخشان:

 واقعيت اين است كه حكم بي غرض تقريبا نداريم

 موسوی:

 مي خواست زير ذھنيت، نوع نگاھش را مي پوشاند با اينكه من بي طرفم. و الان به اين خيلي نقد وارد خب فرماليسم كلا

چون در واقع فرماليسم ھم كلي زمينه ھاي اجتماعي داشته كه آنگونه برخورد مي كرده. چيزي كه الان مي گويم  است.

ما يك زبان توصيفي داريم كه به مرحله تحليل نمي رسد و يا  ؟كه زبان توصيفي و تحليلي ما چيست اين بسيار مھم است

اگر به تحليل مي رسد روابط و شرم و حيا تحليل را در حد توصيف نگه مي دارد و زماني كه نقدي بشود سانسور ھم مي 

 شود. اين ھا نكات مھمي است و به نظرم انتزاع قضيه مھم است.

 شاھد:

مبنا را بر فلسفه  . اگرسال اخير تحول زباني زيادي در ايران داشتيم ٢٠-١۵بحث زبان مساله جدي اي است كه در 

ن آن بسيار بسيار مھم است. و برگرداند ،داريممثلا افلاطون كه حكم صادر مي كند و در داخل چيزي ن غربي بگذاريم

ي ما بايد ھر ده سال يكبار مجددا بار برگردانيم اين باتوجه به تحولات زبان مھم است. مثلا زيبايي شناسي كانت را بايد دو

 ترجمه شود.
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 روح بخشان:

ند. اما بيشتر مساله اين است كه امروز ھيچ كدام ناين خيلي جالب است. ما متوني داريم كه مباني نقدي را تعريف مي ك

وامدار سنت  تئوري ھايي را مطرح مي كنند كه به نظر خودشان ،آنھا را قبول نداريم. مثلا بزرگاني مثل جناب بلخاري

كه اثر ھنري ايراني را مي  كه مي خواھم بگويم اين است از نگاه معنوي است.نكته اي از ادبيات و فرھنگ و برگرفته

توان با بخشي از فلسفه معاصر غربي خواند. شايد پذيرفته نشود الان اوضاع مقداري بھتر شده است. من به ياد دارم كه 

متنيت و فرامتنيت استفاده كرده بود گفتند را مطرح كرده بودكه از بينا مسائليدر پايان نامه باربد گلشيري در مورد بھزاد 

ري وري ھا اصلا به نگارگري ايران نمي چسبد ولي بعدتر اينھا را تبديل به مقاله كرد و خودم ھم چند مقاله در كه اين د

مورد نگارگري بخصوص در مورد سلطان محمد نوشتم، بعدا در جامعه غير آكادميك پذيرفته شد. در دانشگاه فضايي 

 اين است كه نظام آكادميك با تمام ضعف ما رگترين معضلاتبسته وجود دارد و عملا نقد در دانشگاه نداريم. يكي از بز

، مجسمه سازي و عكاسي را در خودش جا داده است. اين كه چقدر نقص ھاي عجيب و غريبش رشته اي مانند نقاشي

ادميك نگاه مي كنيم ما براي كيوريتوي، نقد ھنري رشته آك را دارند و به آنھا نقد وارد است به جاي خود. اما وقتي آن ور

ورھم  داريم. بماند كه آخرين مقاله اي كه از وايتد مي خواندم ميگفت كه دانشگاه كاركرد خود را از دست داده. انگار آن

. كه اينجا اين مباني جوري ھستند كه نمي توان از آن اين مساله وجود دارد. اما بھرحال يك مباني آنجا تعريف مي شود

تند كه ھمه چيز را در خود جا داده اند. مثلا در ھمايش طبيعت در ھنر شرق كه خانم قدري باز ھسه استفاده كرد. چون ب

بودند يك مساله اي را مطرح كردند كه خيلي در اول جذاب بود و ادامه دادند كه ھمه چيز در  موجودرھنورد ھنوز  دكتر

ن زيبايي است؟ گفتند بله! مساله اين ي الھي ھست. پرسيديم كه چشمه مارسل دوشان آيا در راستي ھمايراستاي اين زيبا

مي كند و  از آن خودتعريف مي كنند كه ھر چيزي در آن جا مي گيرد و ھمه چيز را اي را مباني يك جوري است كه 

در سالانه جھان اسلام كاري  عملا جايي براي نقد باقي نمي ماند. و اتفاقا خيلي از ھنرمندان از اين مساله استفاده كردند.

ھا مي بينيد و مي گويند كه اين اشاره به عرفان و ارتقاي روح دارد. در حاليكه  اله ويچ و سل لويت با ھمان رنگشبيه م

 مساله سل لويت فيزيك بود و فيزيك جھاني كه مدام مضمحل مي شود مساله اش بود.

 موسوی:

  به سمت معنويت مي رود ديگه!!!!-

  روح يخشان:

ھمان جايي است كه ھمه چيز را شامل مي شود. اتفاقا اگر بخواھيم مباني را نقد  به سمت معنويت مضمحل مي شود.اين

  كنيم مباني از اينجا در نمي آيد.

  شاھد:

مي كنند. به نظرم معضل اين است كه حداقل فلسفه اي پشت  نگريمي كنند بعد كلي  گويياول كلي  نگري،حتي در كلي 

  نگري باشد.اين كلي 

  :قجريان
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نظرم در بحث نقد مھم است اين است كه اساسا توجه به نقد به اين صورت كه نقد را چيزي جدي در موضوعي كه به -

نظر گرفتند و بعد بحث كيوريتور را بعنوان يك موضوع مھم كه در ھنگام ارائه اثر كنار ھنرمند در نظر گرفتند و كم كم 

. اينھا د بنشينند و درباره آن حرف بزنندكنار ھنرمن بگذارد و يك سري منتقد (گفتگو) باب مي شود كه ھنرمند بيايد تاك

اتفاقھاي جديدي است كه در فضاي ھنري ايران شايد مثل ھمه جاي ديگر در حال شكل گيري است و موضوع ديگري ھم 

اين حلقه شكل گرفته روي چه مضاميني مي خواھد كار كند آيا مي  براي من جاي سوال ھست اين است وجود داردكه

_مثلا تعدادي كتاب روي ميز ھست كه سرفصلھاي ھمه  كار كند خواھد توليد فكر كند يا مي خواھد در فضاي نقد موجود

كه وارد ھنر مي  اما به نظرم بحث مھم تري وجود دارد و آن مسائل و مباحثي از علوم انساني است - آنھا درباره نقد است

شود و جايگاه نقد را دگرگون مي كند. طبعا الان از جلال آل احمد  نقدي مي شنويم آن نقد امروز ساده انگارانه است. 

كه نمي دانم عنوان منتقد را ممكن است امروز كتابھاي آنھا در فضاي دانشگاھي تدريس شود  خيلي از منتقديني كه  حتي

و نگاه فرماليستي به حوزه ھاي منبعث از ديدگاه  نقد آنھا عموما يك نقد توصيفي است مي توان بر آنھا گذاشت چون

مدرنيستي دارند و آن را توصيف مي كنند. به ياد دارم كه زماني داشتيم براي اين عنوان اسمي انتخاب مي كرديم 

مي شود چون مي گويند ھنر موضوعي بود كه دوستان ميخواستند كلمه ھنر تجسمي را داشته باشند وگاھي اين خلط 

تجسمي . انوقت بايد خيلي مسائل ديگر را ھم در آن وارد كرد. يك مقدار مي توانيم روي اين موضوعات حرف بزنيم و 

ري كه من متوجه شدم و اگر اشتباه ھست دوستان طوبعد اساسا اين حلقه كه ميخواھد روي موضوعات نقد حرف بزند آن

اين جريان كه قرار است اتفاق بيفتد چيزي توليد شود و مساله اي بوجود بيايد كه فكر كنيم من را تصحيح كنند كه از دل 

 ١٠سال آينده جريان ھنري ايران به چه چيزھايي فكر كرديم و چه چيزھايي مورد علاقه ما بوده و در  ١٠كه ما  مثلا در 

موضوعات توجه كردند و فكر كردند و نھايتا از دل سال آينده به آن رجوع مي شود و بگويند كه افرادي بودند كه به اين 

ر آن اين گفتمان بوجود آمده. بنابراين من فكر مي كنم كه به عنوان تاريخچه نقد پرداختن به آن جذاب است اما امروز د

ھا گپ . مثلا من خودم ھر جمعه گالري مي روم بعد به كافه مي رويم و در مورد آن كارحوزه نقد، مساله اي كه مھم است

مي زنيم و داستان به اين گونه وجود دارد. اما نكته اين است كه واقعا چند درصد اين آثار را مي توان گفت ھنر معاصر 

ھستند. ھر چند كه تلاش مي شود كه بگويند ما ھنرمند معاصر ھستيم و مجموعه ھنر معاصر است گاھي اوقات به طرز 

  كنند.ار كاري آن را سنجاق عجيبي تلاش مي كنند كه يك استيتمنت در كن

  

  موسوی:

  ما نمي فھميم نميدانم چند درصد جامعه متوجه مي شوند كه چه نوشته شده است؟حتی استيتمنت را -

  

  قجريان:

نكته اي كه وجود دارد اين است كه انگار حالا ھنر معاصر مد شده است. بياد دارم در جلسه اي فردي به من گفت ان 

  تمام مي شود و ھنر ديگري مي آيد و از دست متن راحت مي شويم. شاءاله روزي ھنر معاصر
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  شاھد:

شروع گفتگو عنوان ه حرفي كه مي زنيد بسيار جالب است. شما كه در جريان ھستيد ما خودمان ھمچنان نمي دانيم كه ب

بين ھنرھاي تجسمي باشد .از معاصريت شروع كنيم از تعريف و تبيين نقد و منتقد شروع كنيم؟ از از چي بايد شروع كنيم

  ھا را مشخص كردن خوب است. يا از بينا رشته اي باشد؟ ھنوز براي ما مساله گنگ است و اين اولويت

  

  موسوی:

 .چيزي كه زروان گفت و خيلي مھم بود اين است كه دليل اينجا بودن ما اين است كه ما بايد در دانشگاه ھا باشيم. ما كه نه

ھمه ھا باعث شده كه ما بيرون  ھمه اين خلأ ھا. يعني اين عدم حضور نقش خيلي ارگان كنند. ولي كساني كه كار نقد مي

ھاي دولتي كه قرار است بودجه چنين تحقيقاتي را بدھند. چون قرار است منتقد ناني ھم  آنھا باشيم. يعني موزه ھا ارگان

ی که پول ديشه بدون چشم داشت مالي از گالرتوليد انبخورد. موزه ھا، دانشگاه ھاي دولتي و تمام جاھايي كه قرار است 

بايد جايي اين حق استقلال را به من بدھد. چون ھيچ منتقد مستقلي و  - من اگر بخواھم مستقل از ھمه جا كار كنم ميپردازد.

بياورد. ولي  وردن ادامه دھد و خرجش را از جاي ديگر درآبدون پول در  يا مثل ماھا يك حالت ماليخويايي داشته باشد و

واقعيت اين است كه منتقد حرفه اي در كشور ديگر، مثلا در نيويورك تايمز در واشنگتن پست مي خوانيد آنھا يك يا دو 

ھاي تھران ساكن زعفرانيه ھستند.  اي كه مي كنند شبيه زندگي بازارينقد در سال مي نويسند. و زندگي  ۵نقد يا در كل 

  ا حمايت مي كنند. و ما چنين چيزي را نداريم.يعني منابع مالي زيادي آنھا ر

  

  روح بخشان:

چيزي كه در مورد وايتد گفتم بسيار جالب است. مي گويد حالا كه دانشگاه كاركرد خودش را از دست داده البته او منتقد 

اش بنويسم. مي حوزه فلسفه است و نوشته بود كه من انقدر تامين ھستم كه وقت داشته باشم كه كتاب بخوانم و درباره 

ماه روي آن كار كنم. در اين  ٨-۶چند و چندبار آن را بخوانم و  گفت كه من كتاب فلسفه فلاني را بايد نقد بكنم من بايد

  مدت اين نھاد آن آدم را تامين مي كند. اين درحالي است كه اين آدم وابسته به استنفورد ھست و از آنجا نيز درآمد دارد. 

  

  موسوی:

ھا، موزه ھا و بنياد ھايي كه مي گويي مثل بنياد فرح منابع مالي يك سري را تامين مي كرد كه كار كنند.  دانشگاهبھرحال 

من نمی دانم بلخاری چگونه کار می کند. احتمالا از دانشگاه يا فرھنگستان استفاده می کند.بھرحال منظورم اين است 
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برعھده  و کاری نمی کنند انی که قرار بود کاری انجام دھنداھای کسمھمی سوال اميد اين است که انگار وظيفه  تمام ج

  کسانی است که در اين حيطه وظيفه ای ندارند.

  روح بخشان:

من مساله ام اين است که وقتی ما در ھمين وضعيت از تعريف نقد و منتقد صحبت می کنيم اين مساله ای ھست که  وجود 

نقد جامعه گرا يا اجتماعی  .  ،ارزيابانه ،نقد فرمال نقد ،شناسيم نقد توصيفی دارد و چالش ما ھست. ھمه ما نقد را می

من  ،به من می گويند  توی منتقد فلان وجود دارد وقتی دوستان که مساله اينجاست در ھمين وضعيت موجود با مسائلی

م نه با مبانی آکادميک کارمی کنيم و به آن معنی منتقد آکادميک نيستي منتقد آکادميک نيستم  من فکر می کننم ھيچ کدام ما

نه با مجلات آکادميک.من نمی دانم چرا اينجا ھستم من معتقدم يک ژورناليست لمپن قاطی ھستم. مساله اين است که وقتی 

نقد در کشور ما مثل خيلی جاھای ديگه از روزنامه نگاری شروع شده است اين ماجرا را با خود دارد. من بھترين 

جايی می زنند. چه در حوزه موسيقی و  خواندم آنھايی ھستند که يک کنايه ای را به يک ميرمحمدیز مھدی نقدھايی که ا

 چه در حوزه تجسمی. در موسيقی بيشتر به پاپ کارھا گير می دھد.

  شاھد:

  بعد از انقلاب در ادامه بگويم اين جريان  روزنامه نگاری در دوره ای با محمد شمخانی شکل گرفته -

  خشان:روح ب

بله و البته چون موضع گيری جدی ايدئولوژيکی بين مطبوعات وجود داشت و حتی جريان حوزه ھنری و در تقابل قرار 

مثل رابطه اعضای حوزه ھنری با يه آدمھايی .حالا چون  گرفتن با دانشگاه و حتی بده بستان عجيبی که بين آنھا بوده.

يم جعفری و جعفری دوسال دانشگاه را رھا می کند و بعد ايرج اسکندری مرحوم شده می گويم مثل رابطه با محمد ابراھ

ھای اول يک وضعيت قروقاطی ای ھست در فاصله  . در سالرگردمی رود و می گويد به دانشگاه ب از حوزه به سراغش

به نقد آن  ھا خودشان ھم موضع گيری مشخصی ندارند و وقتی . منظورم اين است که در اين سال۶۵ -۶۴تا  ۵٩سالھای 

اينھا گروھی ھستند که از يک ايدئولوژی ای دفاع می  ،دوره در مطبوعات نگاه می کنی با درنظر گرفتن بحران جنگ

  کنند که در خيلی موارد خودشان ھم آن را پس می زنند.

  ثقفی:

طرف ديگر حاضر به خاطر اين است که يک حالت سنتريستی دارند. می خواھند از منابع موجود استفاده کنند و از -

  نيستند به طور کامل خود را در اختيار ايدئولوژی حاکم قرار دھند. در واقع دنبال مفر ھستند.

  روح بخشان:

  يعنی ھم تمايل به استقلال دارند و ھم می خواھند تامين باشند.-

  شاھد:
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  .داشته و خيلی کم بودهنمنابعی ھم وجود زمان در آن 

  ثقفی:

  ھا خيلی بيشتر بوده ان تبليغات  و حوزه ھنری در اختيار داشته در آن زمان از دانشگاهوجود داشته پولی که سازم

  شاھد:

  وارد آن جريان که نمی شدند

  ثقفی:

  ر!اسکندری ھا شدند ديگ

  روح بخشان:

سال پيش  ايرج اسکندری جزء آنھايی ھست که من با چيزی که در مورد حوزه خواندم آن را تحسين می کنم. من که تا دو

منتقدش بود الان کاری که کرده و رفتاری را که داشته تحسين می کنم. اميد به مساله ای اشاره کرد که خيلی جالب است 

که وقتی ما به نقد گذشته نگاه می کنيم به نظرمان خيلی ساده انگارانه است. در صورتی که در آن کانتکست که نقد در آن 

خيلی جدی و راديکال عمل می کرده است. مساله مھم اين است که مساله خود ھنر است ما  اتفاق افتاده نگاه می کنيم شايد

اينجا ننشستيم تا ھنر را تعريف کنيم اين کار فيلسوف است. حتی بخشی از اينکه بگوييم  نقد چيست و منتقد کيست ھم کار 

کند يه چند صفحه ای راجع بھش صحبت می مثلا نوئل کارول در کتاب فلسفه و ھنرش اشاره ای به اين می  .استمنتقد 

کند که اصلا منتقد کيست؟ چيزی که اينجا در اين صورتجلسه ھم است. تعريفی که ارائه می دھد خيلی پيچيده و در عين 

حال خيلی ساده است. می گويد ھمان طور که ھر کسی که کار ھنری می کند ھنرمند است ھر کسی ھم که نقد می کند 

اد جمله ھری کالاھان افتادم که ازش می پرسند عکاس کيست؟ می گويد ھر کسی که عکس بگيرد. می منتقد است.من ي

کم من خودم  گويند با اين تکنولوژی که ھمه می توانند. می گويد بله او ھم عکاس است. مراتب متفاوتی وجود دارد. دست

ز مجله بگيرد از خود آرتيست بگيرد اوکی ھست مراتب متفاوتی قائل ھستم. طرف می خواھد پولش را از گالری بگيرد ا

به نظرم منتقد خوب است و نمی گويم فقط  فقط اين است و و من مساله ام فقط ولی تا زمانی که موضع گيری نداشته باشد.

  .منتقد اين است

  ثقفی:

  .شايد بھتر است بگوييم منتقد درست

  روح بخشان:

ھست.منتقد اون ھست که موضع گيری مشخص داشته باشد.من خودم اوايل آره چون درست بودن و خوب بودن ھم نسبی 

وقتی تو داری حال يارو را می گيری لی الان به اين نتيجه رسيدم  که وقتی فحش می خوردم خيلی ناراحت می شدم و

  بذار اون ھم به تو فحش بدھد.
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  ثقفی:

و بعد روی صورتجلسه ای که برای امروز شکل گرفته دوستان موافقيد بحثی که شکل گرفته را بعنوان مقدمه تلقی کنيم 

که ضرورت وجود حلقه ای مثل  برويم؟ ضمن اينکه می خواستم يک پاسخی به پرسش خيلی درستی که اميد کرد بدھم.

گيومه چه می تواند باشد؟ ما در اساسنامه و منشوری که برای حلقه  انتقادی گيومه نوشتيم مشخصا به ھمين مساله اشاره 

، گسترش و حمايت در حد توان از طرح بحثھايی مستقل، مستقل از نھادھای مالی که امروز بر آن توافق ديم که دفاعکر

داريم که نھادھای مالی برای وضعيت ھنر ايران سليقه سازی و ريل گذاری می کنند و قبول داريم اين وضعيت موجود 

اثر ھنری می گيرد.و اين الگو را می از يش می رود و تفکر را ی بيشتر کالا کردن اثر ھنری پابسامان نيست و در راست

در خارج از کشور وجود دارند و از اين راه ارز وارد می شود و ارزش ارز چندين برابر پول  یسازد که چون خريداران

اشتيم و داريم که ملی است  و آنھا می خواھند از شما بخرند پس بايد آثار آن شکلی توليد کنيد. مشخصا ما گالری داريم د

  به آرتيست می گويند اين را توليد کن تا بتوانم برايت بفروشم.

  روح بخشان:

گالری دار بگويد اين را توليد کن ھنوز خوب است. چون سفارش می گيرد. اما وقتی که کاری را خودت انجام دادی  اگر

ساختمان را حذف کن پرنده بکش و رنگ آسمان  من نقاشی را ديدم که می گويد گالری دار می گويد به من می گويد نمای

  را تغيير بده تا من برايت بفروشم. اين ديگه خيلی فاجعه است. 

  موسوی:

ثار ھنری  ما آارجی پيدا نکرده است. در حاليکه من صبحتی با يکی از دوستان می کردم که نقد ھنری ھنوز مشتری خ

منتقد ما به آن حد نرسيده است که نقد آن بر روی فروش اثر ھنری يعنی ھنوز در توليد  مشتری خارجی پيدا کرده است.

تاثير بگذارد. چون اگر تاثير گذار بود بايد سراغ ما ھم می آمدند. تا حالا شده کسی به شما بگويد مثلا صد  در جای ديگر

زبان بايد با  ه  و در آنجا نيزدھم و درباره آن بنويس. تا حالا اتفاق نيفتاده و اگر ھم افتاده در جای خاصی بود دلار می

ن ھم بسيار محدود است. به سراغ ھنرمند مستقل می آيند و می گويند به قول تو مثلن ابر آآرت دبی چيزی توليد کنند و 

  را کم کن تا بفروشم. تا حالا کسی به من نگفته اگر نقطه را جابجا کنی من برايت می فروشم.

  ثقفی:

  و را تغيير دھند.ھميشه می خواھند موضع گيری ت

  قجريان:

جايی که کيوان می گويد که در فلان جا منتقد را تامين می کنند من مطمئنم که درآن فضا ھم ھمين اين اتفاق می افتد در 

نھايت ھر نھادی که ھزينه را تامين می کند به نوعی در تامين ھزينه ھای خود يک رويکردی  يا رھيافتی را دنبال می 

شگاه اشاره می کنيد و از آقای بلخاری اسم برديد. معلوم است که اينھا از يک جريان قدرت حمايت می کند. شما به دان
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شوند و اين گفتمان قدرت به آنھا می گويد  که اين کار را بکنيد. شما ببينيد که در دانشگاھھای ما در حوزه ھنر در ايران 

  .ن سنت گرا است و يک ھژمونی دارندريايک جريانی است به اسم جريان ھنر اسلامی که منتسب به ج

  موسوی:

  حتی تکليفش با خودشان را ھم نمی دانند و کاش ھژمونی داشتند.

  قجريان:

سمانی ای  وصل شدند که پايش روی زمين نيست و ھيچ بحثی را نمی توان از آن در آورد. و اين خب يک آبه ماجرايی 

  نھاد است.

  ثقفی:

  اشاره به خدا و آسمان  استو به اين می رسند که گنبد 

  موسوی:

مساله اين است که زيرساخت ھم ندارند. کاش ھمان نھادھا روی ھمان کارکرده بودند و از آن توليد معنا می کردند من 

  .مشکل نداشتم

  قجريان:

اين مساله  تا حدی ھم کردند.ولی وقتی جواب نمی دھد. من تا حدی تجربه نھاد دارم. من در دانشگاه کار کردم  و آنجا

خيلی وجود دارد. مثال معروف بی بی سی است می گويد بی بی سی يک خبرگزاری آزاد است. معلوم است که دروغ 

  می گويی.

  شاھد:

  .بنگاه خبر پراکنی بی بی سی مثلن

  قجريان:

ھستيم بايد از ستدی اتفاق می افتد سوگيری وجود دارد. حرفی که محسن می زند که ما يک مجموعه مستقل  ھرجا داد و

  الان تکليف خود را مشخص کنيم.

  ثقفی:

  .. می گوييم می خواھيم باشيمنمی گويم ھستيم

  شاھد:
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ھر کدام ما تفکر خاص خودمان را داريم. اين ھم گرايی چيز جذابی ھست. بخاطر اينکه مثلا ما معتقديم اگر کتابی درباره 

باشند يا نباشند منتسب به يک سری جرياناتی است. اينکه چه  ھنر معاصر ايران نوشته می شود اينکه چه کسانی در آن

ھايی شده  اينکه گالری ھا در ايران تبديل به يک فروشگاه کسانی تاثيرگذار ھستند يا نه باز به يک جريانی منتسب است.

بياورد. ولی جريان نقد  چون معتقدم ھنرمند بايد پول در فقط می فروشند و از نظر من اشکال ندارد. و يک آثاری را اند

است. ھميشه به اين سمت پيش می رود که منتقدان کمک قضيه  اماجرايی متفاوت ب ن مفھوم،و جريان در واقع توليد اي

و  نال مجسمه سازی است.ياينجا تکليف ما با نھادھا مشخص می شود. مثالش بي که يک جريانی را می سازند. می کنند

را به آن بچسبانند و بعد توی جلسه به آن گفتند که چرا کلمه معاصر نيست گفتند از قلم وقتی می خواستند کلمه معاصر 

  افتاده و بعد گفتند که مگر چنين چيزی می شود از قلم افتاده باشد و اين تراژدی اتفاق افتاده باشد.

  روح بخشان:

  .بعد گفتند اشتباه طراح گرافيک بوده

  قجريان:

حوزه نقد می شويم بايد سوگيری و زوايای مشخصتری داشته باشيم من ھميشه به الان  بحث اينجاست که وقتی ما وارد

اينکه گيومه  سال بعد فکر می کنم. من ايده خودم را مطرح می کنم  و دوستان نظر خود را بگويند. ١۵فکر نمی کنم. به 

؟ به چه چيزی نقد داشته؟ھمين چيزی اشتهفکر در حوزه ھنردر آن موقع درا چگونه ديده اند؟ آيا گيومه تاثيری در جريان 

ی که در گالری ھاشکل می گيرد نقد اتکه در صورتجلسه ھم درج شده. ما به بازار ھنر به نوعی نقد داريم ما به اتفاق

  داريم.

  ثقفی:

ه نقد ما به فرايند نقدی ھم که در جامعه ھنری صورت می گيرد نقد داريم.به ھمين دليل عنوان اولين جلسه اين است ک

چيست و منتقد کيست؟ اين دغدغه ھمه ماست. ممکن است نوشته ای را من منتشر کنم و زروان روح بخشان بگويد که 

  اين نوشته اصلا نقد نيست.

  روح بخشان:

مثلا فرق بين  يک چيزی که مساله من بود اين است که سئوالات گذاشته شده جالب است ولی جواب مشخصی ندارد.

review نقد نوشتن مرز باريکی است. چيزی که کيوان می گويد برای من ھم جالب است که در ده سال آينده  نوشتن و

می گويد خيلی می فھمم برای اينکه يک سری نھادھايی آنطرف که بگويند که گيومه مستقل بوده يا وابسته؟ من چيزی را 

در تيم مشاوران با آنھا کار می کنم آنجا اين بحث وجود دارد و اينجا ھم دارد شکل می گيرد. مثلا گالری ساربان که من 

مده درباره نمايشگاه ما نقد نوشته در حاليکه آت. چرا آبکی و شل و ول است. طرف مطرح شد که چرا نقدھا اينجوری اس

از کجا تامين من بعنوان مدير گالری چھار ايراد در کار می بينم که منتقد به آن اشاره نمی کند. گفتم من نمی دانم که منتقد 

می شود يا از طرف آرتيست يا از طرف مجله .گفت نظرت چيست که من به منتقد بگويم اينقدر به تو می دھم نقد درست 

  و جدی بنويس.
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  ثقفی:

يکی از دلايلی که ما جلسه را تشکيل داديم ضرورت اين است که چرا گالری دارھا و نھادھا متوجه نيستند که نقد حتی 

تر شدن ھنرمندی که گالری يا از نھاد از آن پشتيبانی می کند  م باشد در نھايت می تواند در راستای مطرحاگر نقد منفی ھ

  مردن ھمه کارھايش عالی باشد؟ ھنرمند از بدو شروع کار تا زمان تاثيرگذار باشد. مگر قرار است

  روح بخشان:

به منتقد پول بدھی و از او بخواھی حتی نقد تند  ھم است. من به مدير گالری ھم گفتم تو نمی توانی يک مساله ديگری

و  ھر نمايشگاھی که دوست داری بنويسبنويسد. شايد من اصلا نخواھم راجع به آن وقت بگذارم. گفت باشد تو در مورد 

اين خيلی مساله مھمی است. تو زمانی که يک نقد منفی می نويسی اون کار آنقدر ارزش داشته که تو در موردش وقت 

ھر کسی  .که بعدھا از دستم دلخور شد شريفياناری و بنويسی. و يا آن آدم به يک حدی رسيدی. سرنمايشگاه وحيد بگذ

ی و چرا تا حالا درباره اش ننوشتی؟ گفتم تا حالا جدی نمی گرفتمش. منظورم اين است که دوناومد گفت اين آدم را ترک

  ضرورتی ھست که توی منتقد بايد به ان بپردازی.يه جايی ھست که توی منتقد احساس می کنی که يک 

  ثقفی:

و  ما امروز با يک مساله ای مواجھيم. دو نوع تلقی کلی از نقد سراغ داريم. من مطرح شدن و بزرگ شدن اين گپ

ميلادی بعد از جنگ جھانی دوم و بويژه در آمريکا دنبال کردم.  ۶٠و  ۵٠را بين اين دو نوع نقد را از دھه  شکاف

قدين و بويژه در ادبيات اين مساله را دنبال کردند. منتقدين دو دسته شدند يک دسته منتقدينی که گرايش به تفکر حاکم منت

ن تفکر می گفت ارزش گذاری براثر ھنری يا اثر ادبی يا کتاب چاپ شده نبايد آايی ھمان سرمايه داری داشتند. و آمريک

ی دھد يک تفسير يک جانبه است اززاويه ديد منتقد و اين تاثيری که از طرف منتقد باشد. چون تفسيری که منتقد م

برروی مخاطب می گذارد مسلما برروی فروش تاثير می گذارد. و وقتی تاثير بگذارد کتاب فروش نمی رود و ھنرمند 

وصيف کند و قابليت تامين زندگی را از دست می دھد. بنابراين منتقد نگويد که کتاب خوب است و يا بد است و فقط ت

گفتند که  و میی بود که به لحاظ فکری به جناح چپ وابسته بودند قضاوت بر عھده مخاطب باشد. از سوی ديگر منتقدين

ارزش گذاری اثر ھنری وظيفه منتقد است چون منتقد است که با خواندن و تطبيق دادن اثر ھنری با معيارھای تاريخی و 

ن چيزی که عموما امروز برای خصوصيات  منتقد در نظر گرفته می شود يعنی زيبايی شناسی  وقطعا نظريه يعنی ھما

لازم است به اضافه دانستن  دانستن تاريخ و مسلط بودن به نظريه. يعنی نظريات مختلفی که برای بررسی اثر ھنری

ما انواع نقد روانشناسی، جامعه شناسی،  .. به ھمين دليل است که امروز در نقد ھم بحث بينارشته ای داريمتاريخ

سکسيتی و سکسولوژی که نظرات کويير و ال جی بی تی کيو در آن مطرح می شود. و منتقدين منتسب به جناح چپ 

گفتند که وظيفه منتقد است که اثر ھنری را با در نظر گرفتن اين مباحث حتی پيرامونی بتواند ارزش گذاری کند و بگويد 

ميلادی و با بروز مک  ۵٠نرمند از پس بيان ايده اصلی برآمده يا نه؟ اينجا بود که اختلاف زياد شد از دھه نويسنده يا ھ

کردند. در  شان کارتيسم ھنرمندان و منتقدانی که  تحت عنوان وابستگی به کمونيسم سانسور را راه انداختند و سلاخی

ب کرد که اعتقاد به مرام اشتراکی جرم تلقی می شود. و خان تصويمان داريم که رضا ١٣٠٢ ا جزء قواعدايران ھم م

. آن تنش بزرگ گسترش پيدا کرد و ھنوز شاھد آن ھستيم و تا جايی که حذف نشده ھنوز ھم از قوانين اساسی ايران
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ی ھنرمندان می گويند منتقد دونده بدون پا است. ھنرمندان عموما به خون ما تشنه ھستند اگر از کارشان تعريف کنی م

گويند حتما کار من خوب بوده است و اگر بد بگويی و بگويی که کارت درست نبوده و حتی مطابق چارچوبی که برای 

خودت ھم درست کرده ای نبوده است وبيانگری نداشته می گويد منتقد نفھميده است و اگر می داند خودش بيايد قلم مو 

ند سال زحمت کشيده ام. ھمه که نه ولی اکثر ھنرمندان می روی بوم چ چه می دانی که من درست کردن رنگ بکشد تو

گويند منتقد حق حرف زدن ندارد مگر اينکه از من تعريف بکند. اين دليل وجود حلقه است و اينکه اصلا منتقد چه شکلی 

  .بايد باشد

  شاھد:

  .خود ھنرمند ھم عملا انتظار قضاوت دارد

  روح بخشان:

نز ھم ھست من به اين دو کتاب بيشتر اعتقاد دارم. من دو تا مساله با بحث تو دارم شايد اينجا کتاب تری برت و کتاب الکي

آشنا باشد. يعنی جاھايی می تواند بر  ، بايدبا کلمات به کار گرفته. يکی آنجا که گفتی تسلط، منتقد قرار نيست مسلط باشد

ش آمده که من می خواستم چيزی بنويسم چون می مبنای رويکردی که دارد از برخی از نظريات استفاده کند. بارھا پي

دانستم که در فلان کتاب است به ان مراجعه کردم. مساله بعدی ارزش گذاری است که در ھمين کتاب تری برت مطرح 

کينر در مقاله ای مطرح کرده و آن تفاوت ارزيابی و ارزش گذاری است. خود الکينزمی گويد من فکر می کنم الو کرده 

بخاطر اينکه می گويد من  توصيف شروع می کند به تفسير و ارزيابی می رسد ارزيابی را از تفسيرجدا می کند.نقد از 

در تفسير بستری را فراھم می کنم ممکن است رويکرد مشخصی داشته باشم يا ھرمنوتيک است يا ھر چيزی. اين بستر 

بل خواننده می گذارم بجای اينکه ارزش گذاری کنم. را فراھم می کنم و يک زاويه برای ارزيابی نسبتا بازی را مقا

بخاطر ھمين خيلی از چيزھايی که نوشته با پرسش تمام می شود. بجای اينکه بگويد اين خوب است می گويد آيا اين 

خوب است؟ يک چيز خيلی درستی را اشاره کردی. نسبت اثر ھنری با چارچوبی که خود ھنرمند را تعريف می کند 

  .ورد استيتمنتبخصوص در م

  ثقفی:

و  سکيوريتال پراجکت ما اولی نقد و منتقد است. دومی ما در مورد استيتمنت ميزگرد جدايی خواھيم داشت. ميزگردھای

  .سومی درباره استيتمنت و چھارمی بررسی نھادھای تاثيرگذار در وضعيت ھنراست. اين چھارتا را برنامه ريزی کرديم

  روح بخشان:

ت که ميزان وابستگی يا عدم وابستگی نقد و منتقد را به آن نھادھا ھمانجا بررسی کنيم. برای اينکه بنابراين بھتر اس

  جواب مشخصی برايش نيست. پرسش اينکه نقد چيست و منتقد کيست خيلی مقوله عجيبی است.

  موسوی:
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زروان کرد و من خيلی با آن موافقم. يک چيزی ھست که مثلا ھنرمند کيست ھنر چيست و ... حيطه ای  که صحبتی

ھست که ورود به آن جايگاھی را می خواھد. در مورد منتقد کيست و نقد چيست نيزيک ھمچين چيزی دارد. ھيچ کدام 

می خواھد بگويد منتقد کيست  قضيه به ولی کسی که  ما فيلسوف ھنر نيست ما ممکن است فلسفه ھنری فکر ميکنيم.

است کجا منتقد می شود و کجا فقط ژورناليست می   reviewزبان شناسی می کشد. کسی که می گويد کجا نقد است کجا 

شود اصلا ژورناليست می تواند منتقد باشد. اينھا جاھايی ھست که من به شخصه به خودم اجازه ورود نمی دھم. فقط می 

ھايی که درباره آن حرف زده اند فکت بياورم. مثلا آدمی مثل گامبريج گفته حيطه تاريخ ھنر را چگونه  توانم از آدم

تقسيم بندی کنم من می توانم از گامبريج فکت بياورم. ولی اينکه خودم بعنوان يک متخصص اينکه منتقد کيست يعنی نقد 

من می توانم در مورد آن بيانديشم. مثلا وقتی الکينز  ت.نقد کردن از جايی که من به شخصه برای خودم قائلم بالاتر اس

ست. تازه الکينر اين کار را می کند. فاصله جايگاه من و الکينز نيد می داند جوابی که می دھد قطعی سوال توليد می کن

جايی است مشخص است. بعد اينکه دسته بندی ھا را چطور می کنند؟ اينکه منتقد در حيطه تجسمی کجا می ايستد؟ کجا 

که تاريخ ھنرنويس می ايستد؟ کجا جايی است که متخصص ھنر می ايستد؟ رابطه اين سه با ھم و رابطه اينھا با ھنرمند 

و رابطه اينھا با گالری و رابطه اينھا با کيوريتور. به قول فلاسفه ھنر شما با مرزھا می توانيد حرف بزنيد. يعنی مرزی 

ری، کيوريتور برای خودش قائل است.يعنی گالری دار و يک ھنرمند می تواند منتقد که منتقد برای خود نسبت به گال

باشد ولی زمانی که اين کار را می کند منتقد است و نه ھيچ يک از آنھايی که بوده. يعنی لحظه ای که نقد می کند بايد 

نيستم و در اين لحظه من مرزی با ھمه  آگاه باشيم که اون لحظه، لحظه ای است که توليد نقد می کنم. يعنی الان ھنرمند

  اينھا دارم.

  روحبخشان:

ا تفاقا طرف داريم. ما نمونه ھای بسيارجدی ای اندک در تاريخ ھنر خودمان وبسيار در آن من با صحبتت بسيار موافقم.

در نمايشگاه . گذارم کيوريتوری می کنمنمونه آن را بسيار ديده ايم من عکاسی می کنم  طراحی می کنم نمايشگاه می 

مشترکی که با دوستی داشتم يک بنده خدايی نقدی نوشت و دوستم گفت تو خودت منتقدی و جواب آن را بده. گفتم من 

  اينجا عکاسم و اينجا منتقد نيستم.

  ثقفی:

اکتيو ل خودما که ھايپرھنرمند داريم مث -يکی از سوء تفاھم ھايی که بين ھمکاران پيش می آيد ما چيزی بعنوان منتقد

ھستيم نقد می نويسيم کيوريت می کنيم اثر ھنری توليد می کنيم حتی جلسه می گذاريم سعی می کنيم بعضی اوقات اثر 

بعنوان منتقد اثر او را منفی  ھنری ھم مشاوره می دھيم. مثلا اگر من در قالب منتقد نمايشگاه دوستم مثلا کيوان می روم و

يک سوء  شکی ايجاد می کند که من چون با او رقابت دارم پس من عليه او نوشتم و ارزيابی می کنم. اتفاقی که می افتد

  تفاھمی پيش می آيد.

  موسوی:

  .می گذارمنتفاھم  ءمن اسمش را سو
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  روح بخشان:

حتی خيلی ھم مھم نيست. چند تا مثال تاريخی داريم و حتی من تجربه اش را دارم. من نقدی بر کار باربد نوشتم مدير 

د از آن باربد آران با من تماس گرفت گفت باربد رفيقت است گفتم به خودش زنگ بزن و ببين مشکلی دارد بعگالری 

می گويد و تو کار خودت را بکن. حتی وقتی مساله بين خود شماھا نيست. من گزارشی از  هزنگ زد و گفت که چ

دعوايشان می شود و ماله ويچ می گويد که من بايد  اتلينته يه جايی ماله ويچ و می خواندم ک ۵نمايشگاه تراموای شماره 

که در اين گزارش را می نويسد می گويد در مسير ھتل اين دو نفر را ديدم  سر تو خرد کنم ويک نفربر را  ليوان اين

آن ھم شات می زنند و به آنھا می گويم که تو قرار بود سرش را بشکنی و جواب می دھد که  باری با ھم نشسته اند و با

من فکر  بحث کار است و اين فاز رفاقت است.تفکيک کردن مرز منتقد و آرتيست بودن را برای خودشان قائل ھستند.

  می کنم اين سوء تفاھم اگرھم  پيش بياد چندان اھميت ندارد چون گذر زمان ثابت می کند که ماجرا چيست؟

  شاھد:

تعريف و تبيين نقد را تغيير بدھيم به وضعيت نقد. با توجه به فکر کنم الان به يک اشتراک نظر رسيده ايم و عنوان 

  .يم که حداقل يک اشتراکاتی داريمپراکنده گويی که گفته شد به  اين نتيجه رسيد

  روح بخشان:

  .پراکنده گويی از پراکندگی وضعيت موجود می آيد. چون ھر کدام از ما موضع ھای متفاوتی داريم

  ثقفی:

ت يکی از دلايل ايجاد حلقه ھمين است. بقول اميد ما جمعه ھا گالری را می رويم بعد ھم به کافه می دقيقا. واقعيت اين اس

دليل وجود  رويم و بحث می کنيم. چرا اين بحثھا را مستند نکنيم. اين جمعی که می تواند بنشينند و با ھم صحبت کنند.

امروز وقتی ما  .از آن يک وضعيت را استخراج کنيمو  در گوشی را منسجم کنيم ھای پراکنده و حلقه ھمين بود که بحث

که اميد و تو بدرستی اشاره  چيزی و نظرات وجود دارد. وييم يک عدم انسجام در ثبت وقايعبه گذشته نگاه می کنيم می گ

  .دکردي

  شاھد:

پراکنده دستگيرش می تعريف  ۵اگر می خواھيم اين را مستند کنيم طرف با مراجعه به آن تعريف نقد را سرچ کند و 

  خرش چيزی دستگيرش نمی شود.آو  شود.

  ثقفی:

چرا کمک می کند متوجه می شود کسانی که در حلقه می نويسند با اين تفکرات می نويسند شايد ازھم واگرايی داشته -

  باشند ولی در يک کليتی با ھم ھمگرايی دارند.

  روح بخشان:
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م اگر ادامه بدھد کمک می کند. آنجايی که به وضعيت اشاره می کند. اميد يک نکته ای را اميد گفت که من فکر می کن-

  گفت تاريخ اوکی ھست و ما با وجود آن ھم پيش می رويم.

  قجريان:

من فکر می کنم در وضعيتی که امروز در آن ھستيم و درھرکاری ما بايد يک استراتژی داشته باشيم در اين پروژه ھم 

باشد. مھم ترين نکته  باشيم مثلا در حلقه ای که وجود دارد بايد يک استراتژی وجود داشتهبايد يک استراتژی داشته 

سری منتقد بيرون از اين مجموعه کار نقد می کنند و اين مجموعه چه وجه تمايزی بايد با آن بيرونی  کاينجاست که ي

است؟ و گرنه بحث کردن و صحبت ويژگی و شاخصه ھای آن چيست؟ ھدف گذاری آن روی چه مسائلی  داشته باشد. و

کردن  و رجوع کردن من  ھم بسيار ياد می گيرم. ولی در واقع ما فرصت آن را نداريم که وقتھايمان را روی وجوب 

يک سری چيزھا بگذاريم ما بايد استراتژی داشته باشيم و در استراتژی به يک نتيجه ای برسيم شايد خيلی سطحی باشد 

است. اصلا ما تصميم گرفتيم يک شغلی ايجاد کنيم بايد ببينيم رقبای ما چه کسانی ھستند و در ولی مثل يک بيزنس پلن 

چه حوزه ای کار می کنند. به نکته ديگری ھم می خواھم اشاره کنم. ھر جريانی که قوی بشود و پايه ھای آن قدرتمند 

که من مستقلم. ما بايد يک آينده ای را متصور  بشود خواه نا خواه به يک نھاد تبديل می شود. حتی اگر يکسره ادعا کند

ھای خوب بشود. ممکن است  ممکن است گيومه از ھم بپاشد ممکنه باعث اتفاق. يمشويم که تا چه حد به آن نزديک شو

ا قدرتمند بشود و گالری ھا به ما رجوع کنند و بگويند ما می خواھيم شما برنامه ای برای ما ايجاد کنيد ما می خواھيم شم

 ؟گيومه قرار است چه کارھايی بکند يک موضوعاتی را مطرح کنيد. اينجاست که ما بايد استراتژی خودمان را بسازيم .

می خواھد چه تاثيری در جريان ھنر معاصر داشته باشد. اينھا می تواند فکتھايی باشد که به آن فکر می کنيم . ھنر 

وقعيت ايجاد می کند. مثلا وقتی من اينستاگرام زروان را می بينم معاصر معنای کنشی دارد و توليد کنش می کند و م

دغدغه ھای زروان را متوجه می شوم وقتی اينستاگرام شماھا را نگاه می کنم متوجه دغدغه ھا می شوم. اين دغدغه ھا 

ی نقد را می تواند شکل ه ھايبايد مقداری مرتب تر شود. اينجا بايد به استراتژی و تمايزھا فکر کنيم. گروه ما در چه حوز

الان ما بيشتر روی مواضع حرف می زنيم در مرحله بعدی با توجه به ؟ ه اھداف ديگری می تواند پيدا کندچ؟ دھد

  .کنيم تا نتيجه ھای بھتری بگيريم فرصت کم بايد بدانيم چه چيزی را بايد حذف

  روح بخشان:

  استراتژی است. ،، لازمه توليد نقدجدای از استراتژی برای گيومه

  ثقفی:

  .در اھدافمان کامل نوشتيم توليد نقد منصفانه و مستقل

  قجريان:

اين خيلی کلی است محسن . وقتی می گويی توليد نقد منصفانه و مستقل خيلی کلی است زوايا در آن شکل نمی گيرد.من 

  می توانم ادعا کنم که منتقد مستقلم.
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  ثقفی:

. من با توجه به شناختی دارم ما که از او تعريف کنی ا از فلان ھنرمند پول گرفتیمی آيد که شمنولی بعدا صدايش در 

م که نمی روند از فلان آرتيست که کارش در حدی نيست که بتوان بر آن نقد نوشت. حتی ارزش منفی يآدمھايی نيست

آيد که قرار بوده رپرتاژ  ندارد. ولی آرتيست بر اساس تمکن مالی منتقد را می خرد و بعدا صدايش در میھم نوشتن 

  برايش منتشر بشود ولی در صفحه نقد منتشر شده است.

  قجريان:

نيست  صلبیببينيد اين يک چيزخيلی کلی تری است. اين نوشته ای که اينجاست  و ما به تصويب رسانديم لزوما يک چيز 

  و معتقدم که قطعا در آينده براساس نوع ھمکاری بايد تغيير پيدا کند. 

  :ثقفی

  .سال بايد تغيير پيدا کند. حالا ما تغيير نمی دھيم ١۵حتما. قانون اساسی ھم می گويند ھر 

  قجريان:

ما بياييم روی اين موضوع فکر کنيم که ما برنامه ای برای گروه پياده کنيم وبه اين اھداف می خواھيم نزديک شويم  در 

ھنر تجسمی موافق نيستيم دلايلم را ھم گفتم. من ھنر معاصر  نھايت تاثير گذار باشيم در فضای ھنر معاصر. من با کلمه

و اگر از اين منظر نگاه شود امروزی دارد و کنش توليد می کند به معنای نه ھنر ھم عصر به معنای ھنری که تاثير

از ثاثير  يکیبقول امير علی  خيلی از آثاری که توليد می شوند و درگالری ھا به نمايش در می آيند قابل نقد ھستند.

در موزه گفته بود که يک کار فکسنی پيدا (تونی کرگ) گذارترين جمله ھا اين بود که درنمايشگاه مجسمه ساز آلمانی 

ھای موزه در اين حوزه چقدر غلط است. و قرار است چه اتفاقی بيفتد؟ اين حوزه  کرده بود و نقدی به آن داشته و سياست

  .باشيم و بتوانيم به نتايج خوبی برسيم ای است که ما بايد خيلی به آن حساس

  روح بخشان:

ش ھم ھستم. من مسئله ای درباره ھنر معاصر دارم. اين که نمايشگاھی می روی که مدعای مدرنيستی دارد و من چاکر

نر ھنر معاصر مطرح می کند بعد کارھا مدرنيستی است و او مدعای ھنر معاصر در معنای ژ ولی نمايشگاھی می روی

  جا دچار مساله می شوم.من آن

  قجريان:

ھا که انگار مد شده است و بعد به آن می پردازيم.  و اينھا قابل نقد است. و اين استيتمنت بله آدم دچار مساله می شود.

طرف نگاه مدرنيستی دارد و فلان مجسمه سازی که چوب را می تراشد و اثر درست می کند و بعد می گويد يک 

  استيتمنت بگذاريد.

  شاھد:
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حضور زروان که در سری ھای  به نظر من ھمچنان در مقدمه مانديم و باز خوب بود. و اين پراکنده گويی ھم خوب بود.

  قبل نبود پراکنده گويی ھا لازم بود.

  ثقفی:

  تاحدی روشن شد. و منتقد من فکر نکنم که در مقدمه مانده باشيم. اتفاقا زاويه ديد ھر کس از نقد

  روح بخشان:

وانيم صريح تر باشيم من فکر می کنم شايد اگر به خودمان اجبار کنيم که در حد چند جمله بنويسيم دستکم خودمان می ت

چه جوری نگاه می کنيم. خود من يک رويکرد مشخص در قبال تمام آثار ندارم. ولی خود من اساسا گرايشم به کارھايی 

ی کنند. ھر کسی يک موضع گيری ای دارد.من فکر می کنم است که نسبتی و رابطه ای و مرضی با جامعه را مطرح م

آن صحبت می  اگر در اين حد ھم موضع خودمان را مشخص کنيم چيزی از آن در می آيد و اھداف بلند مدتی که اميد از

  .و نشان می دھد که من دنبال چه جور نقدی ھستم يا چگونه می خواھم پيش بروم کند از آن در می آيد

  شاھد:

 سه تا نمونه خوب با عنوان بياوريم که مثلا در- می کنم در جلسه بعدی که باز ھم درباره وضعيت نقد باشد دو من فکر

و روی پاراگرافی که دوست داريم بحث کنيم و روی يک يا دو نمونه که  نمايشگاه فلانی منتقد فلان اين را نوشته.

  .مشترکيم آنھا را آناليزکنيم

  روح بخشان:

  از آنجايی که منتقدھای تند را دوست دارم از فرشيد رحيمی نمونه می آورم.من موافقم. من 

  موسوی:

 حرف زدن نکته ای که بين ما مشترک است اين است که بھرحال که نقد يک عمل نوشتاری است و يک تناقضی با 

ی ماست که مھم است و برای نھاي کار دارد. آن زمانی ما می توانيم کارمان را جلو ببريم که بتوانيم بنويسيم و نوشتار

با يک  و فراغ بال ولی ھمچنان به نظر من نوشتار قابل ايستادن است و قابل نقد است. چون می شود در آيندگان می ماند.

  بعد در موردش صحبت شود. نده شود وتمرکزی خوا

  شاھد:

  حتی اگر چاپ نشود به نظرم فايل پی دی اف محفوظ بماند.

  روح بخشان:

  سايت منتشر شود.می شود در 
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  قجريان:

من با شما موافقم.يک مقدار اوضاع تغيير کرده و جھان امروز جھان اسکرولی شده و بقول بودريار فضای جھان امروز 

ديداری شده امروز مردم مثل سابق حوصله خواندن ندارند. پيشنھاد اينکه اين ھا داکيومنت شوند. خود اين ماجرا را 

ما نشستيم و صحبت می کنيم و  ون مخاطب شکل گرفته می تواند به يک پروژه تبديل شود.تصور کنيد که ده جلسه بد

طوفان فکری اتفاق می افتد و نظرات شکل می گيرد. وقتی ده سال به ھمين ھا رجوع کنيم خود اينھا يک مساله می 

من فکر می کنم که نوشتن بسيار مھم است چون آدم در نوشتن به يک  را نگفتم که با نوشتن مخالفت کنمسازد. قطعا اينھا 

  .ھای خوبی می افتد و اتفاق ھايی نزديک می شود. داستان

  روح بخشان:

ی ی بياوريم آنھا چيزھايی ھستند که نوشته شده اند ما در مورد موضع گيری ھايمان ميچيزی که امين گفت که نمونه ھا

  .. و آن را اينجا بخوانيمسيمتوانيم ھرکدام يک صفحه بنوي

  موسوی:

ين طرف و مان چيزی بيايد و موج ما را به ا متن داريم. اين که ھمين طوری به ذھنمی آييم و اين که وقتی  داريم اينجا 

است. وقتی اعلام می کنيم جلسه در مورد نقد و منتقد است اين پراکندگی کمتر  يکجورین طرف ببرد يک مقداری آ

  است.

  بخشان:روح 

زمانی که گروه تلگرامی بود من خيلی با فضای مجازی مشکلات عديده ای دارم. در اين جلسه تکليف من تازه روشن 

به نظرم بحث اميد جالب بود که دوباره مطرح کرد گيومه می خواھد چکار کند؟ من  شده که واقعا قرار است کجا بايستيم.

ی آدمھای ماليخوليايی جمع شديم که چيکار کنيم. در مورد اينکه مستقليم ما تازه برايم جا افتاد که بقول شما ما يک سر

  مستقل از جنس اسرائيل عمل کرديم ما اين گالری را تسخير کرديم.

  ثقفی:

واقعيت در مورد اينکه ما گالری ابد را انتخاب کرديم اين بود که رويکرد اين گالری خيلی اقتصادی نيست و ما اين 

  که مستقل است و مھم تر اينکه گالری ابد به ما روی خوش نشان داد. برداشت را کرديم

  بخش دوم:

  ثقفی:

ھای مختلف در حلقه گيومه  نفر با نوع نگاه ۵بعد از آنتراکت ھستيم و امين شاھد از ما جدا شد. صحبت کنيم که چرا 

استقلال فردی  ،ط ما برای حضور افرادھستند و حتما ھم به ما افراد ديگری با تفکرات ديگر ملحق خواھند شد. تنھا شر

نند زاويه گيرند و شرط اخلاقی قلم به مزد نبودن را رعايت نمايند. می توابو شخصيتی ھست که بحث مالی را در نظر 
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حلقه گيومه به روی ھيچ کس بسته نيست. يک نفر ممکن است از  ب، راديکال و مذھبی باشند. درديد راست، کاپيتاليستی

  گرايانه داشته باشد. هبه شدت دفاع کند. چون می تواند بازکننده يک سرفصل جديدی برای يک نگاه مدافعسلطه بازار 

  روح بخشان:

اين صحبتی بود که الان با کيوان داشتيم. ھيچ کدام از ما اين ادعا را ندارد که حرفی که می زند وحی منزل باشد و حکم 

  ھايی داشته باشيم. ظر و يک اختلافقطعی است. برای ھمين ما شايد يک اشتراکات ن

  موسوی:

 پنج نفرنه اينکه آن نقطه مقابل ما  جای طيف قرار می گيريم. ھرحال اين يک طيف است که ھرکدام از ما در يکه ب

چيزی که داريد می نويسيد آن  .تان را دربياوريد وبنويسيد باشد. چيزی که در جلسه کلاس نقدم ھميشه می گويم دفترھای

که ما می  هديکته نويسی که نبايد باشد. ھرچ ن نقد نداريد مشکل داريد و بچه ھا دارند می نويسند و احساسآاگر به 

چون ماھم از زاويه ای می گوييم و  قرار نيست من وحی منزل برای کسی توليد کنم. فقط مساله  نويسيم قابل نقد است.

زياد بشوند يعنی تعداد کسانی که در حوزه ای که می نويسند و به کاپيتاليستی ترين شکل ممکن  اين است که اگر صداھا

ھم بنويسند مھم اين است که فقط توليد چيزی بشود که بشود گفتگو ايجاد کرد. اگر چيزی نوشته نشود مثل خيلی از 

اره کار نگفته و اين سرخوردگی ايجاد می کند دوستانمان که نمايشگاه می گذارند و بعد از نمايشگاه ھيچ کسی چيزی درب

و او نمی داند که کجا ايستاده است. در واقع نبودن صداھا باعث می شود که جريان بدون ھيچ گونه تصحيح  واصلاح 

به  جلو برود. وظيفه منتقد به نظرمن اين است که ھنرمند را از بدون شکل جلورفتن بازدارد. يعنی کار منتقد شکل دادن

يک واکنش چه مثبت و چه منفی نشان دھد. يا يک منتقد ديگر درباره اين منتقد  استچيزی است. و ھنرمند مجبورھر 

واکنش نشان دھد. و اين باعث می شود که يک گفتگو شکل بگيرد. مثلا برنامه نود چنين کاری کرده و گفتگويی را 

فتد آن حوزه از رخوت در ميايد. اھر حوزه ای اتفاق بيشروع کرده و آدمھا مجبور شدند که پاسخگو شوند. اگر اين در 

عنوان ه مثال خرمگس سقراط است که اگر بالای خر کسی به آن نزند می خوابد. اين خرمگس که ناقد است و سقراط ب

اين  مگسی نيست که به شما سيخونک بزند.می گفت که اگر مرا بکشيد ديگر خراولين ناقد تاريخ در دادگاه معروف 

و قرار ھم نيست چون من سيخونک می زنم از تو بيشتر بفھمم. ھم از تو کوچکترم و ھم سيخونک زدن کار منتقد است. 

  مھمی است. ولی من می توانم اين کار را بکنم و اين چيز قدرتم کمتر است.

  روح بخشان:

، فکر می کنی و مطالعه می گذاری می ر سرخوردگی می شويم. وقتاتفاقن خيلی از ماھا ھم در نوشتن مثل آرتيست دچا

  .و جوابی به تو نمی دھد کنی و می نويسی و ھيچ کس توجھی به آن نمی کند.

  ثقفی:

  نقد است. يکی از معضلات ما نبود نقدِ 

  موسوی:
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 بعد جايی با يد.آچون بازخورد نمی  نقد اين است که احساس می کنی اصلا خوانده نشده است. يکی ديگر علاوه بر نقدِ 

را از تو خواندم. چون نقد نوشتن لايک گرفتن ندارد و کامنت  مطلبشوی که می گويد فلان جا فلان  فردی مواجه می

شديم که چند نفرخوانده اند. به ھمين دليل در فضای نوشتاری ما متوجه  اگر لايک داشت شايد متوجه می گذاشتن دارد.

  نمی شويم که چقدر خوانده شده ايم.

  قجريان:

ای که برای من در مورد جمع سوال است. ما چه راھکاری برای حضور در حوزه نقد تبيين می کنيم ؟ و به چه  مساله

سمتی می بريم؟ آيا قرار است ما ھرکدام نقدھای خودمان را داشته باشيم؟ يا اينکه در قضيه ای ھدف گذاری می شود. 

ی گويم به نظر من بد نيست که در پروژه تو گفتگو مثلا من خودم به گالری می روم و با آرتيست صحبت می کنم م

بوجود بيايد. مثلا در ھمين گالری با خانم راحله فيلسوفی پيشنھاد جلسه گفتگو را دادم و در نھايت با محسن اين جلسه را 

مثلا ھر  مساله اينجاست که اين شايد بتواند به عنوان يک ھدف تبيين شود و اين پيشنھادات شکل بگيرد. تشکيل داديم.

مثل جلسه پايان نامه که دانشجو کار  برای آرتيست جذاب می شود. وقت شده گفتگويی اتفاق می افتد بيشتر از ھر چيز

ورده آشود که  چه اتفاقھايی را بوجود  می کند وقتی که مورد نقد واقع می شود بيشتر از ھر کسی خودش متوجه می

اينکه ما به وضعيت گروه خود توجه داريم چه اتفاقی را می خواھيم  ه براست. ھدف نھايی اين ماجرا اين است که علاو

ری ھا چه را ترسيم کنيم که در آينده در حوزه گال(نمايی) برای فضای گالری بوجود بياوريم؟ آيا می توانيم ويويی 

اين سوال من است که به چه صورت و از چه رسانه ای استفاده می کنيم؟ آيا ما وارد چه  يد؟آاتفاقاتی بوجود می 

  فضاھايی می شويم؟

  ثقفی:

و تقريبا ھمه متفق القول بدون ھيچ مخالفتی تاييد کردند ايی که ما راجع به آن بحث کرديم در منشور حلقه يکی از چيزھ

، نقد و بررسی روند کاری ھنرمندان يا گالری ھا يا معرفی ،یصی و عمومی، به جھت آشنايھای تخص برگزاری نشست

  .بود نھادھای مرتبط با ھنر

  قجريان:

فردا يک تعريفی داشته باشيم که  است ممکن گالری ابد اين کار را می کنيم. . فرض کن ما امروز درمن اين را می فھمم

می خواھيم مخاطب ھم داشته باشيم. مثلا اين پروژه را درگالری ساربان پيش بکشيم و يا بعد توی گالری ديگری برويم يا 

خواھيم اينقدر اين مساله را گسترش دھيم که نقش خودمان را در گالری ھا مشخص کنيم. آيا اينھا در برنامه ما ھست  می

  ش چيست؟و راھکار

  ثقفی:

حتما ھست. بدرستی در تمام جوامع بخش عمده ای از روابط بر اساس روابط شکل می گيرد. بقولی ايرانی ھا از دوم 

قوم پارتھا و مادھا بودند يعنی داشتن ماديات و پارتی ھا. ھمين اينکه ما امروز در گالری ابد ھستيم و گالری ابد ميزبان 

ھای  و البته نوع نگاه مسئولين گالری است. ھمين نشست را درگالری با مسئولين گالریدليل رابطه خوب ه ما شدند ب
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ديگر ھم می توانيم داشته باشيم که به ضرورت شکل گرفتن گفتگو رسيده باشند. فرض کنيد امروزه گالری آريانا داريم 

سراغ آن گالری نمی رويم. فرضا از  که فضا را اجاره می دھد و از آرتيست بابت حضور پول می گيرد. علی القاعده ما

نظر من، اگر مطرح شود من رای مخالف دارم و بقيه موافق باشند و چنين جلسه ای آنجا ھم داشته باشيم. علی القاعده 

. بخش و آثار را بررسی کنيم شته باشيمھا اين نشست را دا درصد  ماجرا حل است. ما دوست داريم در تمام گالری ۵٠

  که آنھا از ما بخواھند و موافقت کنند.ديگر اين است 

  موسوی:

. که ايمان افسريان، فرشيد آذرنگ و شھريار توکلی اولين شماره حرفه را ک خاطره ای از فرشيد آذرنگ بگويممن ي

داشتند در می آوردند. تعريف می کرد که از ھر کسی دعوت کرديم چيزی بنويسد قبول نکرد. اين ھمان چيزی است که 

يعنی اگر گيومه جلو برود و تبديل به يک نھاد بشود. من گيومه ھنوز يک ھمچنين جايگاھی برای خودمان می گويی 

می  ھا به ما ملحق می شوند و ھم درخواست اتفاق ھا بيايد. ما اگر پايمردی کنيم ھم آدم توليد نکرديم که اين درخواست

آن کار را آدمھايی که آنجا ھستند بايد انجام دھند. اينکه  پايمردی روش می خواھد و روش افتد. پايمردی خيلی مھم است.

ما داريم اينکار را می کنيم اين در طول زمان يک سری چيزھايش مشخص می شود. يک سری استراتژی ھا از قبل 

توليد می شوند و يکسری در طول پروسس شکل می گيرند. اين دوتا با ھم فرق می کنند. زروان امروز می گفت که 

  ز که آمدم يک سری چيزھا تازه دستم آمد.امرو

  روح بخشان:

چون چيزی که می خواندم در نھايت يک متن خيلی مشخص جدی بود و در اين گپ وگفت يک سری چيزھا واضح  بله،

  شد.

  موسوی:

  .به نظرم يک قسمت را بايد به پروسس بسپاريم و يک قسمت را استراتژی بگذاريم-

  روح بخشان:

استراتژی به نظرم مشخص است. دستکم يک سری اھداف کلی وجود دارد. که يک استراتژی کلی را يک قسمتی از 

تعريف می کند. ولی خب برای رسيدن به انھا مرحله به مرحله بايد برای ھر بخشی استراتژی تعريف شود. مثل ھمين 

جرا مواجه می شويم می بينی جلسه که اسمش يک چيزديگری بود و به يک جای ديگری می رسيم. يعنی وقتی با ما

اين که می گويی برای پايمردی بايد روش داشته باشد. با شناختی که از ھم داريم و چيزی   مساله در جای ديگری است.

که من از دوستان می شناسم فکر می کنم يک چيزھايی لازم داريم که انگيزه بدھيم. امين واقعا از بخشی از ماجرا دلسرد 

ی که من بھش زنگ زدم و گفت پس تو بالاخره ميای. منظورم اين است که ما خودمان بايد برای کاری شده بود تا زمان

ادبيات  که می کنيم ايجاد انگيزه کنيم. وقتی که به ھمان بخش تاريخ ماجرا نگاه می کنيم وقتی آنھايی که از حوزه برتر

ايی که دوام اوردند آنھايی بودند که چيز ديگری برای شان فاصله گرفتند سرخورده شدند. آنھھاوارد ماجرا شدند خيلی 

  خودشان تعريف کرده بودند.
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  موسوی:

نفر بودند و در نھايت تبديل به دو نفر  ١۵-١۴يک قسمت از پايان نامه فوق ليسانسم تالار ايران بود. در فضای اوليه 

حضور اين دو آدم بعنوان دو استوانه  ،می کشاندرا تا اول انقلاب چيزی که تالار ايران  يعنی پاکباز و جودت می شوند.

و اين که می گويند ما پای کار ايستاديم. در اين  ن کنم در ھمان جايگاه خودشان استو اصلا ھم نمی خواھم بزرگشا

مسير يک سری آدم اضافه می شوند و کم می شوند و پاکباز و جودت جلو می برند. ولی مساله اصلی اين است که يک 

در يک سری چيزھا با ھم مشترکند و خود را بخشی از آن پروسه می دانند و نه کسی که بيرون از آن پروسه  سری آدم

يعنی ما يک قسمتی  نفر ھرکدام از ما ھستيم در نتيجه ھر کدام از ما می گويد که چکار کنيم. ۶نفر  ۵است. يکی از آن 

  ات داريم.از عقل مجموعه ھستيم. و ھرکدام از ما يکسری از پيشنھاد

  قجريان:

ولی مساله اين است که اوضاع عوض شده. زمانی که تالار ايران شکل گرفته تعداد  کيوان نکات خوبی را می گويی.

آدمھای فعال در اين حوزه ھا خيلی کمتر بوده و الان اوضاع يک چيز ديگر است تمايزھا شکل گرفته. اساسا گيومه روی 

غه من است. پاشيدن اين گروه بدترين چيزی است که می توانم متصور بشوم. چه موضوعی کار می کند. اينھا دغد

بخاطر وقتی که گذاشتيم و چيزھايی که کنار ھم ياد گرفتيم سرجای خود. ما می خواھيم اين استحکام وجود داشته باشد و 

ست روزی گيومه به يک بشود و بگوييم که يک ھسته فکری داريم. اصلا ممکن ا هھمه ما دوست داريم اين جمع بالند

مدل نوشتاری يا مجله تبديل شود. ولی نھايتا اين پايه گذاری ھا درست بشود. چون اصولا ھرچی ما در حوزه فکر و 

نه فقط پول بلکه زمان) بايد خيلی دست به عصا پيش اه می کنيم. در بخش صرف سرمايه (انديشه راديکال و منتقدانه نگ

رقم بزنيم. مثلا بگوييم ما بيست تا گالری در تھران داريم و تعدادی ھم در شھرستانھا. و برويم تا اتفاقات درستی را 

کسانی ھم ھستند که دارند در اين حوزه ھا فعاليت می کنند. ما  قرار است با اينھا وارد گفتگو بشويم و آنھا را با موضوع 

اينکه ما را می شناسد فضا را  ابد بر اساس روابط  و گيومه آشنا کنيم. وبعد وارد فضای گالری شويم. الان ما با گالری

ا بقيه گالری بخواھيم ببنيم نحوه ارتباط گيری  در اختيار گرفتيم. ممکن است بعدھا ھمين گالری از ما دعوت کند. ولی می

شته باشم. ھا به چه صورت است. مثلا من ميدانم زروان در ساربان است يا مثلا ممکن است من در گالری فلان آشنا دا

ما بايد يک منطقی را برای خودمان تعريف کنيم و فضايی بوجود بياورد. ما نمی توانيم يک روش معمول داشته باشيم 

چون ھمه دارند از روش معمول استفاده می کنند. فوقش بياييم يک جلسه نقد بگذاريم. ما بايد اين را برای گالری يا 

ھمکاری با گيومه يا چيزی که گيومه ارايه می کند جذاب باشد که بتواند نتيجه فضای مورد نظر يا گروه مورد نظر نحوه 

 ٩٨ اينجاييم و سال ٩٧بگيرد که به اينجا رسيدم. اين برای خود ما ھم يک احساس جذابی بوجود مياورد. ما گيومه سال 

ک اھداف مشخص برسيم. ممکنه من می گويد که برای پروژه ای که وقت می گذاريم به ي اينجاييم. ذھن ھدف گذاری شده

الان خيلی ھا جدی نگيرند ولی در سه سال آينده آنقدر جدی بشود که به يک نھاد تبديل شود. من به نظرم در جلسات 

ھای جذابی می کنند يک برنامه ای پياده کنيم. مثلا در جلسه قبل پيشنھاد شده  ھمفکری چون بچه ھا خوشفکر ھستند بحث

اشته باشيم. سايت خوب است ولی الان خيلی جواب نمی دھد. سايت خوب است که متنھا را بود که ما يک سايت د

بگذاريم نقدھا را بنويسيم ولی ما برای خود گيومه بايد يک فضای خاصی تعريف کنيم و آنرا به يک جريان توسعه دھيم. 

  اينکه چطوربايد به اين نتايج برسيم بايد روی راھکارھايش فکر کنيم.
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  ثقفی:

  .ما يکسری جلسات درون ساختاری گيومه را داشتيم و خواھيم داشتيم طعا ھمين طور است.ق

  قجريان:

 يا بين آشنايی ھای من نگرانيم اين است که گيومه به يک جلسه بين خودمان تبديل شود. می خواھم از اين فراتر برود.

ھرکدام وقت گذاشتيم و گرفتاری خودمان را داريم و مان بشود. می خواھم نقش گيومه را در اين گستره بدانم.بالاخره ما 

  ولی تا کجای ماجرا داستان را می خواھيم پيش ببريم. ،داريم با ھم صحبت می کنيم

  روح بخشان:

يعنی خب در  الان ھم اشاره کرد. بخشی از ماجرا در پروسه شکل می گيرد. کيوان چيزی قبل از آنتراکت اشاره کرد و

آوردن حدودی از تعاريف برای جلسات درون گروھی ھست که داکيومنت می شود و احتمالا  جلسات اول برای بدست

 می تواند منتشر ھم شود. ولی بعد از آن اين اتفاقات که بيفتد که به نظرم نبايد خيلی طولانی بشود چون فرسايشی بشود.

ن آدمھا بشود. می توان با سايتھای موجود ولی بعد از آن سايت يا ھر چيز ديگر سرجای خودش می تواند منبع ارجاع داد

کارکرد. ھمان طور که اينجا را اشغال کرديم می توانيم بخشی از سايت پله را از امين بگيريم. منظورم اين است که 

لينک گيومه را آنجا بزاريم . من ھم خيلی قائل به اين نيستم که سايت مشخصی داشته باشيم. ولی فکر می کنم در پروسه 

چيزھا مشخص می شود.و اگر بعد از چند جلسه به اين نتيجه برسيم که ما يه سری از نوشته ھای خاص را تحت  خيلی

عنوان گيومه در جای خاصی منتشر کنيم يا جلسات مشخصی در فضای عمومی داشته باشيم. اين ھمه آرتيست تاک 

 يوان خيلی خوب اشاره کرد که اگر ما سنگجلسات نقد و بررسی نمايشگاه ھا برگزار می شود. ک برگزار می شود  و

ھای اول را خوب بگذاريم از جايی به بعد خودش پيش می رود. يعنی وقتی من نوعی را به جلسه نقد دعوت می کنند می 

می کنيم.  developeگويم برای اين ماجرا فلانی و فلانی رويکرد دارند و بگذار آنھا بيايند. ما خودمانيم که خودمان را 

خود به جايی خواھد  هب ی در عين حال که با ھم نقطه نظرات متفاوت داريم ولی يه جورايی کنارھم نشستيم. اين خوديعن

را مطرح کنيم  يا تعدادی از گروه را دعوت کنند. و آنجا جايی که يک منظر نه ھمه گروه و تو دعوت کنند و رسيد.که از

زمانی يکسال بعد جايی ديگر می ايستد. الان ماييم که خودمان، در واقع گيومه را مطرح می کنيم. اين در پروسه 

  خودمان را می شناسيم و اسمش را گيومه گذاشتيم. گيومه کجاست واقعا؟ گيومه ھيچ جا نيست و ھيچی نيست.

  ثقفی:

آشنا  نمونه بارزش آشنايی من و زروان است ما در جلسات تبادل نظر با ھم گيرد. گيومه به واسطه ماست که شکل می

ھا ھم سو بوده و خيلی وقتھا ھم تضارب آرا داشتيم. ولی امروز کنار ھم نشستيم و به اين  شديم نظرات ما خيلی وقت

نتيجه رسيديم که يک اتحادی باشد که نظرات مختلف در کنار ھم جمع بشوند و با ھم صحبت بکنند و گفتگو شکل بگيرد. 

وقتی در يک نمايشگاھی مثلا من و  می تواند انسان را به پيش ببرد.چون تجربه بشری به ما ثابت کرده که گفتگو 

زروان را دعوت می کنند ھر دوی ما می گوييم که ما متعلق به گيومه ھستيم و راجع به گيومه صحبت می کنيم. از نقطه 

از زوايه  نظرات مختلف مباحث را مطرح می کنيم. مثلا ممکن است زروان از زاويه اجتماعی مطرح کند و کيوان
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آرا داشته باشند و يه جايی ھم با ھم اتحاد آرا داشته  بح کند. ممکن است جايی با ھم تضارروانشناسانه و تاريخی مطر

. محلی برای تجمع تفکرات متفاوت اما ت. چيزی که از اول بھش فکر کرديمباشند. ماھيت حلقه انتقادی گيومه ھمين اس

  .در راستای پيشبرد يک ھدف مشترک

  روح بخشان:

تعاريف برسيم و با آن  با يک حدودی از تعاريف. چون الان اينقدر عدم تعريف وجود دارد که قراره به يک حدودی از

  پيش برويم.

  ثقفی:

  .قول کيوان ما بايد ببينيم چه کار می خواھيم نکنيم تا اينکه می خواھيم چکار کنيمه ب

  قجريان:

  .بله اين موضوع خيلی مھمی است

  موسوی:

می گفتم خيلی وقتھا جمع ھا با مرزشان با بقيه تعريف می شوند. اينکه ما چه  آن چيزی که در مورد منتقد تاريخ ھنر

که ما  چيزھايی ھستيم براساس آن چيزھايی که نيستيم کم کم دارد شکل می گيرد. نکته مثبتی که اين جمع دارد اين است

يی که ھستيم می دانيم. اين در پروسه شکل می گيرد که حالا ما چه را بيشتر از چيزھا خيلی جاھا چيزھايی نيستيم

است تا خودم چی ھستم. اين فکر می کنم استراتژی اصلی من مرزم با بقيه يعنی  چيزھايی ھستيم و من به اين خيلی قائلم.

که قرار است اين اتفاق در پروسه شکل می گيرد. ولی من با تو موافقم که منابعی که قرار است استفاده کنيم و جاھايی 

شکل بگيرد را بايد معين کرده باشيم. يک قسمت را در منشور معين کرديم يک قسمت که جلو برويم معين می شود و 

يک قسمت ھمه ماھا ھستيم و ما ھا می گوييم و تعيين می کنيم که پروسه کجا می رود. تو می توانی بگويی که يک 

ی گويد که اينجا برو. و اين در گروھی که ماھا ھستيم تعريف می شود و ماھا می بيزنس پلن من م بيزنس پلنر ھستی و

ما قرار است کجا برويم ھست.  ،گوييم که برويم يا نرويم. يعنی منظورم اين است که اين قرار است کجا برود نيست

  .نفريم ۵گيومه چيزی بيرونی نيست که ما بنده و عبيد آن باشيم. ما 

  قجريان:

  .است که در نھايت ممکن است به يک اتفاقی برسد يک فرايند

  روح بخشان:

  .ممکن است ھم که نرسيم

  ثقفی:
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  .ما تلاشمان را می کنيم که کاری انجام بدھيم

  روح بخشان:

من نگرانی اميد را درک می کنم. شايد يک دليلش اين است که اساسنامه گروه يک جاھايی به جزئيات اشاره کرده و در 

  کلی است.بيشتر موارد 

  ثقفی:

  .منشور عموما کلی است

  روح بخشان:

من دقيقا حرفم اين است که  ما مساله مان اين است که اين کليات را به امر جزئی نزديک کنيم و تکليف خود را بفھميم.

اشتباه کرديم در اين پروسه است که اين جزئيات در می آيد. شايد يکماه ديگر که جلسه داشته باشيم به اين نتيجه برسيم که 

که سر منشور به توافق رسيديم شايد بايد يکجاھايی را عوض کنيم. چيزی که من در شکل گيری چند پروجکت اسپيس 

يا سر ھمين جريان نيو  مثل سازمانھا در سالھای قبل با رفقا تجربه کرديم يک چيزھايی  را جلو برديم و مدام عوض شد.

يم که اصلا چکار گری دارد می رود ما يکسال تمام فقط داشتيم بالا پايين می کردمديا که از جايی به بعد به يک سمت دي

ھا حضور پيدا می  و در بعضی از جلسات ھم آدم با آدمھای مختلف مشورت می گرفتيمو چی ھست و  می خواھيم بکنيم

طول کشيد بعد از آن گفتيم نزديک به يکسال  کردند. و آنھا دغدغه ھايشان را می گفتند و ما از آنھا کد می گرفتيم.

از يکسال ونيم به بعد فھميديم که  ال و نيم ھم ھمان کارھا را کرديماسممان اين و کاری که می خواھيم بکنيم اين. يکس

کاری که می کنيم خيلی فايده ندارد. مسيرش عوض شد و از جايی به بعد خود بنده اينقدر زاويه پيدا کردم که سر بعضی 

اين ھم ممکن است اتفاق بيفتد. حرفم اين است که بخشی از ماجرا در تجربه بدست  و بعضی ھم نيستم. از جريانات ھستم

  .يا حتی شايد در مشورت گرفتن از ديگران می آيد.

  موسوی:

فقط مساله ای که  ما می توانيم از تجربه ھای قبليمان استفاده کنيم و اين البته خيلی بديھی است ونيازی به گفتن ندارد.

يعنی اينکه يک جمعی از منتقدان بشينند کنار  ھايی از اين کار برای خود من خيلی تازه است. وجود داردکه يک قسمت

جای سلبی ه ھم و کاری را جلو ببرند. چون کار ما نقد کردن است و حلقه درست کردن نيست. يعنی اين ايجابی بودن ب

  زی را ايجاد کنيم ونه اينکه بگوييم  اين چه چيزھايی نيست.يعنی ما می خواھيم يک چي بودن خيلی چيز مھمی است.

  روح بخشان:

  شايد بخشی از دشواری کار اين است. بخاطر اينکه دقيقا روند برعکس کاری است که ما اغلب انجام داديم.

  قجريان:
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ه گروه تعھد داريم. دھيم ب وقتی کاری را فردی پيش می بريم داستان ديگری است. ولی وقتی کاری را گروھی انجام می

بخاطر  به قول زروان که گفت من جدی نمی گرفتم و الان ديدم که جدی است و ماجرا به سمت خوب پيش می رود.

ما قبلا در مورد يکی از پيشنھادھايی که شکل گرفت و  ھمين نقش ماجرا بايد با سمت وسوی مناسب و خوبی پيش برود.

جلسه ھست. چون جلسه قبلی را داکيومنت نکرديم و کلی بحث کرديم. و شايد امروز انجام گرفت ھمين داکيومنت کردن 

اين خودش يک نکته ای باشد. چون ما خودمان يک آرشيوی از جلسه خودمان داريم. گاھی اوقات خودمان نگاه می کنيم 

مجموعه حلقه باشد.  ھا می تواند بعدھا يک پروژه برای من خودم فکر می کنم که ھمين داکيومنت کردن و برمی گرديم.

ھايی که به  ولی مسائلی که وجود دارد اين است که علاوه بر بحث و اينکه حلقه دارد به اين موضوع فکر می کند.

صورت کلی وجود دارد و ديدگاھھای خودمان را مطرح می کنيم. و پيشنھاد من از اول اين بوده و شايد تکراری باشد 

حبت کنيم. مثلا ممکن در جلسه که قرار است درباره استيتمنت صحبت کنيم بحثی بياييم روی استراتژی ھای خودمان ص

که مطرح است اين است که ممکن است ايا اين حلقه تصميم بگيرد روزی نمايشگاه بگذارد و يک تيم بگذارد و يک 

مسئله مھم تر قضيه که بعدش  ھا و موضوع ھا را می شود درباره اش حرف زد. و اتفاقی را بوجود بياورد؟ اين عنوان

وجود می آيد و موضوعاتی که ه خب من به پروسه بودن داستان باور دارم و فکر می کنم  در دل طوفان فکری که ب

مورد علاقه است نتايج خوبی گرفته می شود و بعد تصميم گيری درموردش شکل می گيرد. اين قضيه مثلا در مورد اين 

الری داشتيم می توانيم در يک گالری ديگری داشته باشيم؟ راھکار پيشنھادی چگونه حوزه که ما اين تجربه را در اين گ

می شنود. می توانيم به گالری را ھای ما  حرف است؟ ممکن است مثل ھمين جا گالری دار مثل ھمين جا نشسته باشد و

ن است برای او ھم ذھنيتی ايکس برويم و بگوييم ما می خواھيم جلسه تشکيل دھيم و چيزی ھم نمی خواھيم ھمان ممک

وجود بياورد. منظورم اين است که ما يک مقداری اعلام حضورمان را گسترده تر کنيم تا ه بوجود بياورد و اتفاقی را ب

  از دل آن اتفاقی دربياوريم.

  روح بخشان:

گری ھم ھای دي وقتی آدم يک بخش ديگری اين است که بعد از چند جلسه اول که موضع ما مشخص تر شده است.

  دعوت بکنيم اين جريان گسترده تر می شود چون ھر کدام از ما اين موضوع را برای کسان ديگر تعريف می کنيم.

  موسوی:

  برنامه ای که من و محسن درباره آن صحبت کرديم اين است که اين جمع اول است ما مھمان خواھيم داشت.

  قجريان:

  .نفره ھر دفعه يک مھمان داشته باشيم ۵صورتجلسه بشود. ما در اين گروه و بايد  اين پيشنھاد يک راھکار خوب است

  ثقفی:

  خودشان می توانند جزو حلقه باشند. اگر ھم نخواستند می توانند مھمان باشند. .ميھمان قرار نيست باشد

  موسوی:
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  ھرحال عنوان مھمان دارند و می توانند اضافه شوند.ه ب

  قجريان:

  نفر کنی؟ ۵٠٠نمی خواھی که حلقه را 

  ثقفی:

  .آرزوی شخصی من اين است که انجمن  منتقدين ھنرھای تجسمی معاصرداشته باشيم خب اين تعداد منتقد که نداريم.

  روح بخشان:

  .خب منتقدان با تفکرھای مختلف ھستند

  موسوی:

  خب اين به سمت آرزوھا پيش می رود.

  ثقفی:

  .کرديمولی ما جلسات ھم انديشی بين منتقدين پيش بينی 

  روح بخشان:

چيزی که کيوان می گويد درست است. دست کم ما جلسه اول که کسی را دعوت می کنيم مھمان است اگر خواست با ما 

  .چه بھتر دھمراه باش

  قجريان:

ين نکته خيلی جالبی دارد. وقتی ما يک نفر را دعوت می کنيم در واقع داريم اعلام حضور می کنيم. اين خيلی مھم ا

ھم الان ما را به عنوان جمع  شيبانیگفتيم ما يک جمعی ھستيم الان خانم  ھمت آزاد ما در اين گالری به آقای ھيربداست. 

گيومه فھميد. ولی وقتی يک نفر ديگر اينجا بيايد و دعوت بشود متوجه می شود که گيومه يک گروه ھستند. بنظرم از ھر 

  فرصتی بايد برای اين اتفاق استفاده کرد.

  بخشان:روح 

منظورم اين است اين استراتژی  ھايی که می توانند کمک بکنند می تواند به گسترده تر کردن کمک کند. اتفاقا جذب آدم

ھايی داريم که  اعلام حضور خودش در ميايد و شکل می گيرد. وبلاگ يک شکل ديگر از معرفی است. خيلی زياد سايت

خود بنده خيلی  داريم که دوست دارند محتوا داشته باشند و بودجه ھم ندارند.ھايی  سايت فضا دارند اما محتوا ندارند.

تومن مجله آسمان را بگيريم  ٣۵ميگذاره اول  مطلب رايگان نوشتم و بھشان دادم. پله خوب است چون بازنشر می کند.

کدام از شما به بچه ھای مجله  رھ بعد انجا بدھيم. منظورم اين است ما می توانيم اينجور جاھا ھم خودمان را مطرح کنيم.
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اينجا می توانيم خودمان را مطرح کنيم. حتی می توانيم نقدھايمان  توتی مگ مطلب بدھيد از خوشی زير و رو می شوند.

  .را با ھم چک کنيم


